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  چکیده
را از دیدگاه نقد فرمالیستی ارزیابی کند و به این  نهج البلاغهکوشد نخستین خطبۀ  پژوهش حاضر می

گمان باید مفهوم و معنا اصل قرار گیرد، جانب  که بی» آفرینش«مسئله بپردازد که در متن دینیِ خطبۀ 
متن از سوي صاحب سخن تا چه میزان  ادبیتفرم و شکل و انسجام تا چه اندازه رعایت شده و به 

توجه به مسائل فرامتنی همچون شخصیت و جایگاه مؤلف، مسائل  نویسندگان بدون. توجه شده است
شناسی که در نقد فرمالیستی جایگاهی ندارد، فقط بر متن مورد نظر تمرکز  اجتماعی، تاریخی و روان

  . هاي خطبۀ یادشده هستند کرده و از نظرگاه اصول آن نقد، در پی کشف زیبایی
ر از محتوا و مفهوم گنجانده در آن، کاملاً منسجم و نظ روي، صرف  برداشت این است که متن پیشِ

را  یها در پیوند با هم، هارمونی و نظمی بسیار شگفت ها و جمله ها، ترکیب ها، واژه یکپارچه بوده و حرف
 و کاربردهاي مجازي و کنایی، توجه به آواهاي القاگر و رعایت جانـب تـوازن آوایـی   . اند ایجاد کرده

متن را از ... زدایی ادبی، پیوند با دیگر متون و هاي متفاوت آشنایی واژگانی و نحوي، دخالت دادن گونه
یی متن، روساخت و زیرساخت چشمگیري برخوردار کرده و ما را به این نتیجه رسانده که ادبیت و زیبا

نه قربانی ترسیمِ مفهوم و معنا، که در خدمت یکدیگرند و شیوۀ سخن و شگردهاي بیانی به همـان  
  .        یابد که مفهومِ مورد نظر اهمیت دارد اندازه اهمیت می
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 مقدمه
هاي نقد ادبی آن زمـان   در اثناي جنگ جهانی اول، ضد اسلوب» فرمالیسم«مکتب نقدي 

  در روسیه شکل گرفت و این نام در حقیقت به عنوان تحقیـري از سـوي مخالفـان، بـه    
د نخسـتین سـن  . ها به شکل و فرم، بـه آنـان اطـÔق شـد     منظور توجه افراطی فرمالیست

 1914ویکتور اشکلوسکی است کـه در سـال   » رستاخیز کلمات«فرمالیسم روسی رسالۀ 
در سن پترزبورگ توسط  1916این مکتب به صورت رسمی در سال . است منتشر شده 

opojaz »ش، 1386احمـدي،  (.پا به عرصـۀ وجـود نهـاد   » هاي زبان ادبی انجمن پژوهش
یاکوبسـون  . اشکلوسکی و یاکوبسون بودنـد ترین اعضاي آن آیخن باوم،  و مهم) 39ص

 .دکـر شناسـی فعالیـت    ه در حوزۀ زبـان را نیز بنا گذاشت ک» شناسان مسکو زبان«انجمن 
  )145ش، ص1378شمیسا، (

دارد و سمبولیسـم روسـی از درون    ریشـه در جریان سمبولیسـم روسـی    فرمالیست
اند و به رابطۀ فـرم و   اختهبه تأمل پرد» ارزش«اندیشۀ کسانی برخاسته که در باب مسئلۀ 

هنـر همچـون   «اشکلوسکی در رسـالۀ  ) 29ش، ص1391شفیعی، (.اند محتوا توجه کرده
سـازد،   به بـاور او، آنچـه ادبیـت مـتن را مـی     . زدایی را مطرح کرد مفهوم آشنایی» شگرد

) فـرم (او اثر ادبـی را چیـزي جـز شـکل    . زدایی از زبان است رستاخیز کلمات با آشنایی
ها، آنچه مایۀ  در دید آن) 69ش، ص1391شفیعی، / 42ش، ص1386احمدي، (.داند نمی

شگفتی خوانندگان است، همانا معماري زبان است که مخاطبان همواره مجـذوب وجـه   
این جادوي کÔم است کـه تصـاویر را در   . شوند اند و می  شده ها می شناسیک واژه جمال

  )89ش، ص1391شفیعی، (.دهد نه نفس تصاویر برابر ما تشخص می
اند که محتوا را در خـود جـذب    کار گرفته  به طور کلی، آنان فرم را چنان گسترده به

مفهـوم شـکل،    ازهاي ناصواب  سبب دور نگه داشتن خود از برداشت  اما به. است  کرده
ي اتـر و دار  هر قدر ساختار متن منسـجم «کار بستند با این باور که   را به» ساختار«تعبیر 

وظیفۀ هنرمند . داشتخواهد در بر احتماÓت بیشتري اشد، متن ت بیشتري بتنوع و وحد
کاري جز ایجاد ساخت و صورت نیست و وظیفۀ ساختار و صورت هم چیزي نیسـت  

هـاي   مبـانی محـوري نظریـه   ) 174همـان، ص (».جز ایجاد مجموعـۀ احتمـاÓت بیشـتر   
، شکل عبـارت اسـت از   در نظر آنان. استوار است» شکل«ها نیز بیشتر بر نقد  فرمالیست
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وجود آورده باشد،   هر عنصري که در ارتباط با دیگر عناصر، یک ساختار منسجم را به«
بدین لحاظ . اي را در کل نظام همان اثر ایفا کند به شرط اینکه هر عنصر، نقش و وظیفه

همۀ اجزاي یک متن مانند صور خیال، وزن عروضـی، قافیـه و ردیـف، نحـو، هجاهـا،      
 ».شـوند  جـزء شـکل محسـوب مـی    ... ها، صنایع مختلـف بـدیعی و   مصوتها و  صامت

و در حقیقت اجزاي داخلی یک نظام ارگانیـک در  ) 45و  44ش، ص1384فر،  شایگان(
  )86، صش1391شفیعی، (.روند شمار می  هر اثر هنري به

ها در ایجاد زبان شعري بر آن اتفـاق   اي که فرمالیست ترین مسئله از سوي دیگر، مهم
. است) defamilirization(زدایی یا همان آشنایی» هنجارگریزي«و تأکید دارند، فرایند  نظر

زدایی در اعتقاد آنان، بررسی تمامی فرایندها و شگردها در یک اثر ادبی است که  آشنایی
سبب برجسته شدن و تمایز آن از زبان عادي و روزمره شده و نوعی رستاخیز کلمات را 

صـفوي،  (.آیـد  زیربنایی براي مکتب نقد فرمالیسم بـه شـمار مـی    در پی داشته و اصولی
. کـاهی اسـت   افزایی و قاعده هنجارگریزي شامل دو مقولۀ قاعده) 50، ص1ش، ج1390
اعمال قواعدي اضافی بر قواعد زبان هنجار بـه  «افزایی یا هنجارافزایی که در واقع  قاعده

د، از طریـق  شـو  مـی منجر م در کÔم به آفرینش نظو ) 58، ص1همان، ج(»رود شمار می
توان در سـه   این توازن را نیز می. انجامد تکرار کÔمی پدید آمده و به توازن در کÔم می

ــی ــوازن آوای ــانی و نحــوي و )phonolojical parallelism(ســطح ت  syntactic(واژگ

parallelism (مورد واکاوي قرار داد.) ،نیز کاهی  قاعده) 134ش، ص1391عمارتی مقدم
آیـد و انـواع    انجامد، با کاهش قواعدي از زبان هنجار پدیـد مـی   ه آفرینش شعر میکه ب

تمام آنچـه در  . کاهی معنایی است ها قاعده ترین آن ترین و وسیع مختلفی دارد که از مهم
مرتضـایی،  (».افتد، در این حوزه قرار دارد اتفاق می... تشبیه و استعاره و کنایه و مجاز و

به بینـامتنی نیـز    ،افزایی کاهی و قاعده است آنان عÔوه بر قاعدهگفتنی ) 36ش، ص1389
  .اند اي داشته توجه ویژه

عیب عمدۀ این مکتب به باور رنه ولک، جداسازي ارزش داوري از تاریخ ادبی است 
) 470ش، ص1388رنه، (.دشو ساختن نقد از جنبۀ انسانی می که در حقیقت موجب عاري
سوم آنکه . تر ادبی است توجهی به دیگر آثار تراز پایین بغ و کمدیگر نقیصۀ آن نقد آثار نوا

فـر،   شـایگان (.اند آنان آثار تعلیمی و فلسفی و عرفانی را از جرگۀ آثار ادبی بیرون دانسته
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  .است ها و مبانی نقدي آنان پذیرفتنی مÔك بیشتر ،اما به هر روي) 75ش، ص1384
  تحقیق ها و پیشینۀ پرسش

شد، پژوهندگان با مد نظر قرار دادن مبانی و اصول نقد فرمالیسـتی،   براساس آنچه گفته
جداي از اینکه صاحب متن چه کسی است، تÔش دارند با تمرکز بر متن یادشده، به این 

هـاي جدیـد را    ها پاسخ دهند که متن مورد نظر تا چه میزان قابلیت نقد با شـیوه  پرسش
ن خود توجه کرده است؟ با توجه به دینی دارد؟ صاحب سخن تا چه اندازه به ادبیت مت

بودن متن، آیا شکل و فرم متن، قربانی مفهوم و محتواي آن شده یا اینکه موضوع نخست 
ارزش و جایگاه خود را دارد؟ از نظرگاه نقد فرمالیستی، مشخصۀ اصلی مـتن چیسـت؟   

ر مفهوم سهم کدام شگرد ادبی در برجستگی و زیبایی سخن بیشتر است و به دریافت بهت
  ...یا مفاهیم مورد نظر انجامیده؟ و

شده، تاکنون متن حاضر از زاویۀ نقـد   هاي انجام شایان ذکر است که براساس بررسی
که نه بـه بـاور   شود  می دوچنداناهمیت مسئله در جایی . فرمالیستی ارزیابی نشده است

عربی دارند، صاحب  کسانی که اندك آشنایی با زبان ۀکه به باور هم شیعیان و مسلمانان
و فصاحت است و در گفتار وي، گرچه مفهوم و انتقال معنا اصل و متن در اوج بÔغت 

کمی از دیگر متون ادبی ندارد و بـه رغـم    محور قرار گرفته، شکل و فرم سخن او دست
تمرکز صاحب سخن بر معانی و مفاهیم و تÔش وي براي هدایت مخاطبان، شیوۀ بیان و 

اوج است و قابلیت آن را دارد تا با جدیدترین معیارهاي نقـدي موجـود    ادبیت متن در
  .ارزیابی شود

  بخش نخست متن
در بند نخست این متن که دربرگیرندۀ مضامین گوناگونی همچون حمد الهـی، آفـرینش   

و  قرآن، نزول جهان و فرشتگان، خلقت آدم، برگزیدن پیامبران، بعثت حضرت محمد
الحمد الله الَّذي Óَ یبلغُُ مدحتَه الْقاَئلُونَ، وÓ َ یحصـی نَعمـاءه   «: احکام شرعی است، آمده

 ناَلُهی Óمِ، وِالهْم دعب رِکُهدی Ó يّون، الذِتهَدجْالم قَّهي حؤَدی Ó ونَ، وادطنَِالْعالْف صغَو« .
» ال«کـه داراي  » الحمـد «از سـخن بـا واژۀ   آغ. شود آغاز می »الحمد الله« سخن با واژگان

کند که تمام حمد و ستایش نکو تنها شایستۀ  جنس است، به خوبی به این نکته اشاره می
» الحمد«افادۀ قصر مسند » الحمد«جنس بر سر واژۀ » ال«رو که وجود  خداوند است؛ ازآن
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اسـتغراق  » ال«ضـمن اینکـه   ) 342و  341ق، ص1425تفتـازانی،  (.کنـد  بر مسندالیه مـی 
توان پی برد تمام حمد و ستایش ویژۀ خداي عالمیان است و  رساند که می را می» شمول«

اي از هدف مؤلف بر متمرکـز   ستایش حقیقی جز او را نسزد و آغاز سخن با چنین واژه
  .دارد نمودن تمامی توجه مخاطب خود به حمد الهی و عظمت جایگاه او پرده برمی

ز جایگاه واÓي خداوندي است و اینکه هیچ بشري قادر به اداي در این بند که بحث ا
گنجد، اداي کÔم را با  هایش در توان کسی نمی حق او نبوده و ستایش و شمارش نعمت

این همخوان که در کل . است» ل«بینیم که مدیون تکرار همخوان  نرمی خاصی همراه می
رسـد،   آن بـه گـوش مـی    بار تکـرار شـده و آواي   68حدود  ،قسمت نخست این خطبه

آواي این همخوان که در ایـن دو  . بیشترین بسامد تکرارش در همین بند یاد شده است
رسد، نوایی چون نواي جاري شدن آب را که در  سطر حدود هیجده مرتبه به گوش می

جهـد یـا مـایعی کـه بـه آرامـی        ریزد و بر اثر حرکت به این سو و آن سو می جوي می
آرامشی که از شنیدن این ) 89ش، ص1348ابن سینا، (.سازد جسم میتراود، در ذهن م می

اي که معموÓً هنگامی که صدا  واکه. همراه شده است» آ«شود، با تکرار واکۀ  آوا حس می
شود و همراهی این دو واج با هم حس عظمـت و در عـین حـال،     گیرد، ادا می اوج می

  .انگیزد میلطافت و نرمی نام پروردگار را در وجود مخاطب بر
لاَ یدرِکُه بعـد  «و نیز عبارت » القاَئلُون، العادون، المجتهَدِون«در این میان، در کلمات 
هاي  تکرار واج. شاهد نوع دیگري از آواهاي القاگر هستیم» الهمِم، و لاَ یناَلُه غَوص الفطنَ

o  وu قـویمی،  (ي تیـره اشـاره دارد  ها انگیز و اندیشه اي غم در این عبارات که به پدیده
جویان کوشا را در  هاي او و حق ستایشگران الهی، شمارشگران نعمت) 39ش، ص1383

کند و نیز بـر نـاتوانی    ها در اداي حق الهی اشاره می یک سطح قرار داده و به ناتوانی آن
هاي دور و دراز و هشیاري هشیاران بر معرفـت الهـی تأکیـد دوچنـدان کـرده و       همت

  .ها در ذهن متصور ساخته است آلود را به هنگام یاد کردن آن حزنتصوري 
؛ وجـود دارد تـوازن واژگـانی کلمـات    از سوي دیگر در همین دو سطر آغـازین،  

 .نددار 1هم سجع متوازن با »الفطنَ و الهمِم«و نیز کلمات  »العادون و القاَئلُون«کلمات 
یـک از ستایشـگران الهـی و     هـیچ سجع شدن کلمات تأکیـدي اسـت بـر اینکـه     این م

هاي عمیق و  تدر به اداي حق او نبوده و نیز همقا ،هاي خداوندي شمارشگران نعمت
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 ،رو با مسجع شدنشان ازاین. ندنرا درك کعظمت الهی  توانند نمیژرف هشیاران   هوش
گویی این افراد و صفات در یک سطح و منزلت در جهت ناتوانی در اداي حق الهـی  

  .سطح و برابرند ند؛ یعنی همۀ آنان در ناتوانی با هم هما قرار گرفته
اسـتغراق  » ال« از نظر توازن نحوي نیز سه واژۀ القَـائلُون، العـادون و المجتهَِـدون   

به این معنی کـه تمـامی جماعـت گوینـدگان و     ) 245ص ،1ق، ج1424 ،یخوی(نددار
از . هایش را ادا کنند نعمتتوانند حق ثنا و شمارش  کنندگان نمی ان و کوشششمارندگ

توازن نحوي در جمÔت این بند نیز رعایت شده اسـت؛ ایـن خطبـه بـا      ،سوي دیگر
ت و همیشـگی بـودن حمـد و    اي که حکایت از ثبـو  جمله اي اسمیه آغاز شده؛ جمله

اسمیه واقـع   ی که صلۀ این جملۀتمامی جمÔت ،خداوند دارد و در ادامه ستایش ویژۀ
ي، لَـا  هاي لاَ یبلغُُ، لاَ یحصی، لاَ یؤَد فعل. ندا هاي مضارع لیه با فعلجمÔت فعاند،  شده

ناَلُهو لاَ ی درِکُهاند و به استمرار همیشگی ویژگیِ نامتناهی بودن خداوند  همگی مضارع ی
  .دارنداشاره و غیرقابل شناخت بودن او 
زیـرا   برخوردار بوده، 2مکنیه ۀنیز از استعار »غوص الفطن«در دیگر سوي، عبارت 

به انسانی ) هوشیاري(الفطنلإفرورفتن حیوان در آب است و واژۀ  ،معناي حقیقی غوص
به . مکنیه است آورده شده که بر سبیل استعارۀ »وصغ« به تشبیه شده که از لوازم مشبه

هـاي آوایـی، واژگـانی، نحـوي و نیـز       هر روي، در کنار هم قرار گرفتن ایـن تـوازن  
تـوان بـه    ها می شکل اثر را بسیار برجسته ساخته و با دقت در آن ،معنایی کاهی قاعده

نامتنـاهی بـودن    محتوایی که تماماً بـر متعـالی و   ؛راحتی از فرم به محتوا دست یافت
هاي اثر،  بخشند که با هر نوع دقت در جنبه ه و این معنا را قوت میخداوند تأکید کرد

  .توان به آن رسید پیوندهایشان مییا چه آواها چه چینش خاص واژگان 
الَّذي لیَس لصفتَه حد محدود، وÓ  نَعت موجود، وÓ  وقتْ معدود، وÓ  « در عبارت
وددملٌ مانَ أ. أَجدیخُورِ مباِلص تَّدو و ،هتمبِرَح نشَرَ الرِّیاح و هترُقَ بِقدئÔَْفَطَرَ الخهضر« 
در صورتی که انتهاي  وقت معدود و اَجلٌ ممدود ،حد محدود، نَعت موجوددر واژگان 

رفتـه هشـت مرتبـه     هـم  روي uو  oهـاي تیـره    جمÔت را به وقـف بخـوانیم، واکـه   
هـاي تیـره و    تکرار ایـن واج کـه بیـانگر افکـار و اندیشـه     . اند سرهم تکرار شده پشت
اي بسیار ظریف به صـفاتی کـه شایسـتگی نسـبت دادن بـه       گونه انگیز است، به حزن
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 .اند مرتب از او نفی شدهبه طور که با ادات نفی  کند ، اشاره میخداوند را ندارند
نیز مواجهیم؛ واجی که در هنگـام اداي   »د«با تکرار واج انسدادي  ،اما در این میان

 .شود ه و هوا حبس میکام دهان منطبق شد آن، قسمت بیشتر سطح زبان با سطح سخت
تکرار این واج در کÔم، قطع پی در پی صوت را به ) 92 و 91ص ش،1388سمائی، (

 ـ . کنـد  همراه داشته و نوعی حس تکه تکه و مجزا شدن را به انسان القا می ن القـاي ای
شـان بـا هـم، هـم حسـی       خوانی داشته که درآمیختگـی  نیز هم uو  oحس با آواهاي 

یافتـه بـه    کنند و همگی در هیئتی سـازمان  گی را القا میناخوشایند و هم حس چندپار
  .ندفی صفات ناشایست از خداوند هستدنبال تأکید معناي ن

و « و کل دو عبارت با هم سجع متوازي »ممدود محدود، موجود، معدود و« کلمات
سجع قـرار  . اند تشکیل داده 3با هم سجع مرصع »و لاَ وقت معدود« و »لاَ نَعت موجود

اي اسـت بـر همـان معنـاي سـابق کـه صـفات خداونـد          گرفتن این واژگان نیز اشاره
رات که است در همۀ این عبا گفتنی. ها را ندارند شایستگی نسبت دادن به این ویژگی

بحث از نفی نسبت دادن صفات ناشایست به خداوند است، تمامی جمÔت اسمیه بوده 
  .ها دارد و حکایت از ثبوت این نفی در تمامی دوران

 4تبعیـه  ۀ تصـریحیۀ شاهد اسـتعار  »فَطَرَ الخÔَئقَ بِقدُرته« در همان بند و در عبارت
استعمالش در این مورد استعاره چون معناي حقیقی فطر شکافتن اجسام است، «. هستیم
این فعل در جایی تناسب دارد که بحث از  کاربرد) 110ص ش،1390خاقانی، (».است

  .گنجد کاهی معنایی می قاعده در حوزۀالبته  بخش و آفرینش مخلوقات است؛ هستی
بادهـا و   و پایانی کـه بحـث از آفـرینش مخلوقـات     از لحاظ نحوي نیز سه جملۀ

ها در  ند و بر آفرینش آنی بوده و همگی جمÔت فعلیه هستافعال ماض ، همۀهاست کوه
بـا  » فَطَرَ الخÔَئـقَ بِقدُرتـه  « البته بینامتنی قرار گرفتن عبارت ؛زمان گذشته تأکید دارند

شایان ذکـر  نیز  )14: انعام(»ِوالأَرض قُلْ أغَیَرَ اللَّه أتََّخذُ ولیاً فَاطرِ السموات«بخشی از آیۀ 
این عبارت که به معناي این است که خداوند با قـدرت خـویش مخلوقـات را    . است

 ـ همچنان. متنی از نوع امتصاص داردبینا ،هستی بخشید، با مضمون این آیه  ۀکه در ادام
کـه بـه معنـاي متعـادل شـدن حرکـات        »و وتَّد باِلصخُورِ میدانَ اَرضه« آن نیز عبارت

 »والْجبِالَ أَوتَاداً ،أَلمَ نَجعلْ الأَرض مهاداً«هاست، با آیات  وهقرار دادن ک مضطرب زمین با
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کننـده   هـا را محکـم   نامتنی از نوع امتصاص دارد، زیرا این آیه نیـز کـوه  بی )7و  6: نبأ(
  .همچون میخ دانسته است

مراه بینامتنی کاهی معنایی به ه افزایی و قاعده هاي قاعده جمع شدن تمامی این گونه
واÓي این قسـمت از کـÔم    ادبیتقرار گرفتن عبارت با برخی آیات قرآنی، همگی از 

، پـرده  اش از اکثـر ترفنـدهاي هنـري بهـره جسـته اسـت       سازي مؤلف که در برجسته
  .دارد برمی

 أَولُ الدینِ معرِفتَُه .3(در بند ششم» فقد أخلی منه« در بندهاي سوم تا انتهاي عبارت
 ،لَه صÔْالْإِخ هیدحکمَالُ تَو و ،هیدحتَو یقِ بِهدکمَالُ التَّص و ،یقُ بِهدالتَّص هَرِفتعکمَالُ م و

نْهع فاَتالص ْصِ نَفیÔْکمَالُ الْإِخ ةِ   .4 .وادشَـه و ،وفصوْرُ المَفَلإٍ أنََّها غیةِ کُلِّ صادَشهل
وفصوفَلإِ کُلِّ مرُ الصَغی 5 .أنََّه.  و ،ثنََّاه َفَقد نْ قَرنََهم و ،قَرنََه َفَقد انَهحبس اللَّه فصنْ وَفم

 یه، فَقدَمنْ ثنََّاه فَقدَ جزَّأَه و منْ جزَّأه فَقدَ جهلَِه و منْ جهلَِه فَقدَ أَشاَر إلِیَه، و منْ أَشاَر إلَِ
هدع َفَقد هدنْ حم و ،هدنْ قالَ  .6 .حم«مینْ قاَلَ » فم و ،نَهَضم َ؟«فَقدمÔأَخلْى  »ع َفَقد

نْهکه از مراتب دین و معرفت الهی و نیز صفات او سـخن بـه میـان آمـده، شـاهد       )م
  .باشیم گر شدن نوعی توازن نحوي در کÔم می جلوه

ها به یکدیگر در عین انسجام و بافت  آوردن جمÔت و عطف آن پی در مؤلف با پی
سن النسق بـه دو معنـی   ح. کار گرفته است  را به» حسن النسق«ها، آرایۀ  هماهنگ آن

که براي چیزي صفات متوالی و هماهنگ ذکر کننـد کـه بـدان    یکی آن: شود اطÔق می
الی و منسجم بـا تنسـیقی   که عباراتی متوشود و دیگر آن نیز گفته می» صفاتتنسیق ال«

یـک معنـایی مسـتقل    که اگر جدا فرض شود، هر چناننیکو به یکدیگر عطف گردد، آن
 ،افزایـی در ایـن عبـارات    قاعده گونۀ  استفاده از این )241 و 240صهمان، (.افاده کند

تکـرار  «ها و واژگان به نمایش گذاشته است،  نوعی نظم را در عین تکرار برخی جمله
بر موضوع و معنی ] نویسنده[تکیه و تأکید و یا توجه و عÔقه شاعر  دهندۀ اغلب نشان

ین سطرهاي مـتن  این تکرار در نخست) 330ص ش،1374 پورنامداریان،(».است مکرر
  .سازد گر می چندان جلوهدو مکررصاحب متن را به موضوع  ۀحاضر، توجه و عÔق

مع کُـلِّ  . کائنٌ Óعنْ حدث موجودÓ عنْ عدمٍ« هاي ها، عبارت گونه توازن جداي از این
هـاي ششـم    در چرخه »اعلٌ Ó بمِعنىَ الحْرکَاتشیَئٍ Ó بمِقارنلإٍَ و غیَرَ کلُِ شیَئٍ Ó بمزاَیللإٍَ فَ
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اوصاف الهی است، به صنعت احتراس که از محسنات ذاتی در قلمرو  و هفتم که در ادامۀ
آراسته شـده   ،آید شمار می  کاهی به قاعده در حوزۀ ها است و از نظر فرمالیستعلم معانی 

احتراس عبارتی است که در میـان کÔمـی کـه احتمـال برداشـت خـÔف مقصـود        . است
 ش،1388تفتـازانی،  (.شود تا آن وهم و برداشـت نادرسـت را بزدایـد    گنجانده می ،رود می
گمـان   هـر گونـه  پـی آن اسـت کـه    و حضور این صنعت در ایـن عبـارات در   ) 179ص

  .به سرعت زدوده شود ،آید نادرستی که در ذهن مخاطب از خوانش صفات الهی پیش می
مع کُلِّ شیَئٍ Ó بمِقارنَلإٍ و غیَـرَ کُـلِ   (هاي قسمت هفتم ضمن آنکه در تمامی عبارت

بصیرٌ إِذْ Ó منْظُور إلِیَه منْ خلَْقه متَوحد شیَئٍ Ó بمزَایلَلإٍ فاَعلٌ Ó بمِعنىَ الحْرَکات و الآلَلإِ، 
هْفَقدل شحتَوسی Ó و بِه سْتَأنسکنََ یس Ó ْسخن راندن از صفات الهی  که در ادامۀ) إِذ

 خداوند را با همۀزیرا مؤلف در عین اینکه  ،اردوجود دنماي زیبایی  متناقض بااست، 
داند، او را بدون پیوستگی با آنان دانسته است و در عین متفاوت بـودن   دات میموجو

این .. .پروردگار با موجودات، او را بدون دوري و گسیختگی از آنان یاد کرده است و
و از  هـا اهمیـت بسـزایی دارد    ي و به ویژه براي فرمالیسـت شکل گفتار در نقد امروز

  .ودر متن به شمار می ادبیتهاي  نشانه
هاي  کاهی در قسمت افزایی و قاعده هاي متفاوت قاعده صاحب متن به حضور گونه

هاي آن را در  س به متن خویش، برخی قسمته بسنده نکرده و براي افزودن تقدشدیاد
که بـه معنـاي   » مع کُلِّ شیَء لاَ بمِقاَرنَلإٍ« عبارت .بینامتنی با آیات قرآنی قرار داده است

تنی از نـوع  هاسـت، در بینـام   موجودات بدون پیوستگی او با آن با همۀوجود خداوند 
و      «امتصاص با بخشی از آیۀ  ةٍ إلإَِّ هـ م ولإ خَمسـ و رابِعهـ ما یکوُنُ منْ نَجوى ثَلإثـَةٍ إلإَِّ هـ

وا ثمُ ینبَئُهم بِما عملوُا یوم الْقیامةِ سادسهم ولإ أَدنىَ منْ ذَلک ولإ أَکثَْرَ إلإَِّ هو معهم أیَنَ ما کَانُ
یملع ءَبکُِلِّ شی دارد کـه خداونـد در    این آیه نیز بیان می. قرار دارد )7: مجادله(»إنَِّ اللَّه

  .بندگانش حضور دارد و به همه چیز آگاه و عالم است همه جا با همۀ
متفاوت بودن خداوند از  که دربارۀ» شیَء لاَ بمِزَایلَلإٍکُلِّ  و غیَرُ« در ادامه نیز عبارت

لیَس کَمثلْه « وید، با قسمتی از آیۀگ موجودات در عین نزدیکی او به آنان سخن می ۀهم
  .بینامتنی از نوع امتصاص دارد) 11: شوري(»شیَء وهو السمیع البصیرُ

لإ تدُرِکـُه  «کـه بـا آیـۀ    » ور إلِیَه من خلَقهنظُبصیرٌ إذ لاَ م« و این چنین است عبارت
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در بینامتنی از نوع امتصاص  )103: انعام(»الأبَصار وهو یدرِك الأبَصار وهو اللَّطیف الْخبَیِرُ
 قرآنی است که هر دو دربارۀ ۀبا آیقرار گرفته است و علت آن تشابه مضمون عبارت 

  .گویند دون نیاز او به چشم سخن میبینایی مطلق خداوند ب
که در » متَوحد إِذ لاَ سکنََ یستَأنس بِه و لاَ یستَوحش لفَقده« عبارت ،از سوي دیگر

احبةً ولإ ولـَداً  « ادامۀ عبارت پیشین آمده، نیز با بخشی از آیۀ در  )3: جـن (»ما اتَّخذََ صـ
  .بینامتنی از نوع امتصاص قرار دارد

به آنجاکه در نقد فرمالیستی یک اثر، عÔوه بر توجه به واژگان و پیوند میان آنان، از
حـدث و  « ، Óزم است بگوییم که واژگانشود میتوجه نایع بدیعی نیز حضور انواع ص

گونه کـاربرد کـه در    این .صنعت طباق و سجع متوازن دارند» مزایللإ مقارنلإ و« و »عدم
نمـایی و   رنـد، خـود تأکیـدي اسـت بـر ایـن متنـاقض       عین تجنیس با هم تضاد نیز دا

  .فرد الهی هاي منحصربه ویژگی

  بخش دوم متن
مؤلف به ترتیـب دربـارۀ آغـاز     ،آفرینش جهان است و در آن ۀبخش دوم خطبه دربار

کردن خلقت جهان، هماهنگ ساختن عناصر مختلف جهان، جاري سـاختن آبـی پـر    
توسـط بـاد، کـف بـرآوردن آن و در     خروش و بادي وزنده، به حرکت درآوردن آب 

خورشید  ها به ستارگان و آسمان و آراستن آن ۀگان نهایت به وجود آمدن طبقات هفت
 .راند و ماه سخن می

عال این قسمت ماضی بوده فهشتم از این بخش شاهد هستیم که تمامی ا در چرخۀ
و افعـالی  . دکن می اشارهبه خلقت جهان و اتمام آن در گذشته  وند دارتوازن نحوي و 

هرکدام توسط  »ابتدَأَ« و »أنشَأَ«، مانند که براي آفرینش جهان توسط خداوند به کار رفته
این مطلب به آغازگر بودن خداوند در امر آفرینش  اند و مفعول مطلق خود تأکید شده

  .دکن اشاره می
أنَْشَأَ الخْلَْقَ إنِْشاَء، و ابتدَأَه ابَتداء، بÔِ روِیلإٍ أَجالهَا وÓ  (این چرخههاي  تمامی عبارت

ۀ ذاتی احتراس آرای )ب فیهاتجَربِلإٍ استَفاَدها، وÓ  حرَکَلإٍ أَحدثهَا، وÓ  هماملإِ نَفْسٍ اضْطَرَ
که مبادا چنین گمان رود که آفریدگار  بدان سبب )150ص، 1ج ق،1424، یخوی(.ددارن

هاي گذشته اقـدام بـه کـاري     گیري از تجربه با فکر و اندیشه و بهره ،هم مانند مخلوق
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 ؛اسـت   اي شـبهه  هر گونـه بلکه او خدایی برتر از همۀ این توهمات و مبرّا از  ،کند می
  .شود می »فیَکون«، »کنُ« خدایی که به محض گفتن

 .رفته در این چرخه استکار  بههاي این عبارت از دیگر فنون ادبی  توازن آوایی واج
ها را به  در صورتی که پایان عبارت »ابتدَأَه ابتداء«و  »أنَشَأَ الخلَقَ إنِشاَء« در دو عبارت

ها بـراي   این واج«. هستیم »آ« و »أ« هاي تکرار واکهانیم، شاهد هشت مرتبه اشباع بخو
تکـه   روند؛ مثÔً صداي شکسـتن و تکـه   بیان صداهاي بلند، هیاهو و همهمه به کار می

یا صداي خنده و قهقهه شدن اشیاء، فروریختن، صوت پراوج موسیقی، غریو جمعیت 
 به همراه واجها  تکرار این واج) 31ص ش،1383قویمی، (».صداهاي رعدآساو نیز سرو

که دو مرتبه در آغاز کÔم تکرار شده، به نوعی صداي شکستن اجسام را در ذهن  »ش«
ابتَـدأَه  « در عبـارت  »د«و » ت« ،»ب« هـاي  کند که با در پی آمدن مکرر واج تداعی می

اءدنیز کـه از لحـاظ شـیوۀ    » ت« و »د« و دو صامت استهاي انسدادي  که از واج »ابت
صداي کوبش نیز پس از آواي شکسـتن   ،)92ص ش،1388سمائی، (اند تولید انفجاري

  .رسد اجسام به گوش می
آغاز ، از همان استباري، بخش دوم خطبه که در توصیف چگونگی آفرینش جهان 

گویی که مؤلـف در پـی القـاي    . تکه شدن همراه بود با آواي شکستن و کوبش و تکه
ها  آوایی این واج از هم ،چگونگی پدید آمدن جهان بوده و براي القاي این حس حس
ونـد از هـیچ نـوع    کند که خدا یادآوري می اما در پی القاي این حس. رده استبهره ب

یا قواي مضطربی  اي استفاده نکرده و هیچ حرکتی یا آزمایش و تجربهاندیشه و تدبیر 
مؤلف براي تأکید بر این . ده استی ترغیب نکره پدید آوردن هستاو را ب ،در وجودش

الفاظ را جـدا و   در جناس یا سجع قرار نداده و همۀ از واژگان را با هم یک هیچمعنا 
مستقل از دیگري آورده و این خلقت به خواست الهی را به هیچ نیرو و فعلی مشـابه  

  .ندانسته است
ها که  وند خاص میان آناي شگفت با این چینش خاص واژگان و پی اکنون به گونه

اي همانند خود را ندارند و نیز آواهاي القاگر حاصـل از   امکان جایگزینی با هیچ واژه
ایـن امـر از توانـایی و     .انستیم به محتواي آن دست یـابیم ها، از فرم و شکل اثر تو آن

دارد که در عین اختصار، توانسته با آرایش حکایت مهارت باÓي مؤلف در خلق اثري 
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  .واژگانش پرده از اسراري ناگفته بردارد
أَحالَ الْأَشیْاء لأَوقاتها و لَـأمَ بـینَ مختْلَفاَتهـا و غَـرَّز غَرَائزَهـا و ألَْزَمهـا       (در بند نهم

ها، عارِفاً بقَرائائهْانت ا وهوددِیطاً بححها، مائدتلَ ابَا قبِماً بهالا عهاحْهاأَشبناَئأَح ها، وکه  )ن
است، از ه ها و آگاهی از تمام ابعاد وجودي آن سخن از خلق اشیاء و ایجاد نظم میان آن

کـه   »آ«پایان یافتن تمامی جمÔت به واکـۀ   مند نیستیم به جز بهره توازن آوایی جالبی
اي القاگر این آواه ،اما از نظرگاه نقد فرمالیستی ،موسیقی لطیفی را به عبارات بخشیده

ولی از نظر . رساند نمی ،باشد اشته و پیام خاصی را که مهمتأثیر چندانی بر مخاطب نگذ
و  »أَوقـات « هـا هسـتیم؛ کلمـات    ها و جناس توازن واژگانی الفاظ، شاهد برخی سجع

 و »انتهـاء « سجع متوازي، کلمات »انتهاء«و  »ابتداء« کلمات 5سجع مطرف، »مختلفات«
 از آنجـایی کـه  . دارند 6جناس اشتقاق »غرائز«و  »غرَّز« سجع مطرف و کلمات »احناء«

دهد، بروز این صنایع آهنگ  سجع و جناس قرار گرفتن الفاظ خود موسیقی به کÔم می
کاهی معنایی و سایر صنایع بدیعی نیـز در ایـن    اما از قاعده ،لطیفی را به کÔم بخشیده

  .نیافتیم مهمی ۀقسمت نکت
فتَْقَ الْأَجواء و شَقَّ الْأرجاء، و سـکائک الهْـواء    -بحانَه س -ثُم أنَْشَأَ (دهم در چرخۀ

هخَّارماً زتَراکم هارَماً تیطÔَتم اءا میهرَى فالزغَْـزعَِ  . فَأَج فَلإِ واصتنِْ الرِّیحِ الْعلىَ مع لَهمح
الَهْواء منْ تحَتها فتَیقٌ و المْاء . ده، و قَرنَهَا إلِىَ حدهالقاصفَلإ، فَأَمرَها بِرَده وسلَّطهَا علىَ شَ

الهی است که از میان  از شکافتن و باز کردن جو به ارادۀکه سخن نیز  )منْ فَوقها دفیقٌ
و  فتـق  آن آبی نیرومند را جاري ساخت، براي شکافتن و باز کردن فضا از دو مصـدر 

رفته که کار به »ق« هر دوي این مصادر، صامت انسدادي و انفجاري در. استفاده شد شقّ
و  »ف« تکرار این واج که پـس از واج سایشـی  . در شقّ این صامت مشدد آمده است

یا از هم شکافته شـدن را بـه    آمده، صداي کوفته شدن» ت« واج انسدادي و انفجاري
  . کند طب کمک میشکافتن فضا به مخا ۀرساند که در مجسم ساختن صحن ش میگو

گیري دو مرتبـه  کار  بهبا  »اره، متَرَاکماً زخَّارهماء متلَاَطماً تیَ« در ادامه نیز در عبارت
صداي تÔطم و بـه هـم    »م، ت، ط« هاي سازي واج اسم فاعل باب تفاعل و نیز همراه

گیري دو واژۀ کـار   بـه البتـه   ؛رسـاند  خوردن امواج را به سادگی به گوش مخاطب می
»هارَو  »تی»هخَّارند، توانسته این صداي امواج و قدرتشان را به که حروف مشدد دار »ز
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  .به زیبایی در ذهن متصور سازد ،هنگام برخورد با هم
 »ص« هاي با تکرار واج »الزَّعزعَِ القاَصفَلإِ الرِّیحِ العاصفَلإِ، و« هاي در ادامه در عبارت

شود و  ا سایش تولید میبوده و صامتی است که ب »س« نیز مانند »ص« .یممواجه» ز« و
نیـز از همـان نزدیـک     »ز«. شـود  و صامت صفیري نامیده میمانند دارد  صدایی صوت

تکریري دارد  ،شود واقع می »ز«آید و گاه اهتزازي که در  پدید می »ص«و  »س«مخرج 
هاي صفیري در این  آمدن این واجرو در پی  ازاین) 91 و 90ص ،همان(.»ر«مانند تکرار 

البتـه دو   رسـاند؛  و نواي آن را به گوش میصداي زوزه باد را متجلی ساخته  ،عبارات
در تـداعی ایـن تصـویر     ،نیز در ایـن میـان   »ف« مرتبه تکرار صامت سایشی انفجاري

  .شنیداري به مخاطب کمک لطیفی کرده است
 ،ي بیان معناي مورد نظر خویشگویی مؤلف در پی آن بوده که در این قسمت، برا

رو با تداعی شدن  ایناز. ري نسبت به سایر صنایع بگیرداز تصاویر شنیداري کمک بیشت
این تصاویر شنیداري در جان مخاطب و توجه به فرم، محتواي اثر براي مخاطب بازگو 

یا چون توازن واژگانی همزي ادبی نیز سا البته حضور برخی ترفندهاي برجسته. شود می
از نظـر تـوازن   . نباید نادیده انگاشته شـود  ،ستفاده از صنایع بدیع معنوي در این میانا

 و رده« ،»العاصـفلإ و القاصـفلإ  « ،»و زخَّاره تیَاره«، »الأَرجاء الأَجواء و« کلمات ،واژگانی
 و »الهـواء  و الأَجـواء « با هم سجع متـوازي و کلمـات   »یقدف و فتَیق« و »حده و شدَه

فتَقَ الأَجواء، « تعباردو  ،رو ازاین. اند نیز سجع مطرف را تشکیل داده »الهواء و الأَرجاء«
اءشَقَّ الأَرج و »و »هخَّارماً زتَرَاکم ،هارَاً تیمتلَاَطع داربا هم » مندسجع مرص.  

ن پیـامی خـاص   سـازي برخـی واژگـان و رسـاند     ها که در پی هماننـد  گونه توازن این
در القـاي مفهـوم در جـان مخاطـب      ،خـود  کنند که به نوبۀ ستند، نوعی تکرار ایجاد میه

طبـاق و در   »فوق تحت و« کاهی نیز بین کلمات هاي قاعده از نظر گونه. تأثیري بسزا دارند
همچـون  بـاد را   ، زیـرا مکنیه وجـود دارد  ۀاستعار »عاصفلإَحملهَ علیَ متنِ الرِّیحِ ال« عبارت

  .مکنیه است ۀاین نوعی تشخیص و بر سبیل استعارد و دارپشت  پنداشته که جانداري
ثُم أنَْشَأ سبحانَه رِیحاً اعتَقَم مهبها و أَدام مربَها، و أعَصف مجرَاها، و (در بند یازدهم

ن و دور که سخن از ایجاد، به حرکـت درآوردن، امتـداد یـافتن، وزیـد     )أبَعد منْشَأَها
که استفاده شده  أنشأ، اعتقم، أعصف و أبعد به ترتیب از افعال ،ساختن منشأ باد است
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از . نددر چگونگی آفرینش و حرکت باد دار ترتیب معناییهمگی زمان ماضی داشته و 
با هم سـجع متـوازي قـرار     »مجراها و منشاها« و »ها و مربهامهب« کلمات ،سویی دیگر

ختم جمÔت به این واج به نوعی صداي . اند پایان یافته) ها(هاي اجگرفته و همگی به و
بر کشش و امتداد وزش باد تأکید  »آ« وزش باد را در ذهن تداعی کرده و خصوصاً واج

  .کرده است
فَأَمرَهـا بتِصَـفیقِ   (استفاده از این دو واج در این بند خاتمه نیافته و در بند دوازدهم

 )و إثاَرةِ موج البْحِارِ، فمَخضَتَْه مخضْ السقاَء، و عصفتَ بِه عصفهَا باِلْفضَاَءالمْاء الزَّخَّارِ 
هـا   بحث ایجاد باد و امر کردن آن به متÔطم ساختن آب است، ایـن واج  نیز که ادامۀ
تکرار نیز پانزده مرتبه  »آ« حدود ده مرتبه و واج ،در این دو بند »ه« اند؛ واج تکرار شده
همگی صداي وزش باد را در وسعتی پهناور  ،استفاده از این آواهاي القاگر .شده است

  .رساند به گوش می
در قسمت دوازدهم که سخن از برهم زدن آب دریاها توسط باد است و منظور از 

همان آب متÔطم و مواجی است که پیش از این ذکر شد، منظور از الف و Óم در  ،آب
الف و Óم عهد ذکري است « ،»فَأَمرَها بتِصَفیقِ المْاء الزَّخَّارِ« نیز در عبارت »الماء«ۀ واژ

به این دلیل منظـور از آب  . اشاره دارد "ماء متÔطماً": که فرمود به کÔم دیگر امام
 ».این نوع تکرار در کÔم فصـیح رواسـت  . متÔطم و آب انباشته یک آب بیشتر نیست

و این برهم زدن آب را به جنبانیده شدن شیر براي ) 303ص، 1ج ش،1389ابن میثم، (
  .گرفتن کره از آن تشبیه کرده است

مؤلف در ادامه که بحث از وزیدن باد بر روي آب است، از تشبیه مـدد جسـته و   
وزش باد را بر آب همانند وزش باد بر فضایی خالی دانسته است و در القاي این معنی 

 از توازن آوایی مدد جسته و سه مرتبـه واج  »صفتَ بِه عصفهَا باِلفضَاَءو ع« در عبارت
ابن (»آواز باد در درختان و آنچه بدان ماند«واجی که به روشنی  ؛را همراه ساخته »ف«

 از نظـر تـوازن واژگـانی نیـز کلمـات     . رسـاند  را به گوش می) 89ص ش،1384سینا، 
ز با هم سـجع  نی »الفضاء« و »السقاء«مات کل هم سجع مطرف و با »البحار«و  »الزخاّر«

  .که بر موسیقی کÔم افزوده است ارنددمتوازي 
اهمیـت بسـزایی در    ،از تصاویر شنیداري از دیدگاه نقد فرمالیسـتی  مکرر استفادۀ
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اي که صـاحب   مفاهیمی واÓتر دارد؛ شیوه رسیدن از فرم اثر به محتوا و چه بسا القاي
البته شایان ذکـر اسـت کـه     ؛از آن بهره گرفته است متن در آفرینش اثر خویش بسیار

تصویر کشیدن برهم زدن آب بیان  وجود تصویر دیداري ظریفی که مؤلف در هنگام به
ل از د، در انتقانمودر حال جنبانیده شدن است تشبیه و آن را به مشک شیري که  کرد

  .تأثیر نبوده است فرم اثر به محتوایش بی
و رمى . أَولَه إلِىَ آخرِه، و ساجیِه إلِىَ مائرِه حتَّى عب عبابهتَرُد (در قسمت سیزدهم

مواتس عبس نْهى مونْفهَِقٍ فَسم وج قٍ وَنْفتم اءوفی ه هفَرَفَع ،هکامر دکه در ادامۀ )بِالزَّب 
 ساجیه« و »آخر اول و« لمات، کÔم با تضاد بین کآمدهمعناي برهم زدن آب توسط باد 

هم خوردن تعـادل آب و سـخت بـه    آغاز شده که تأکیدي است بر مفهوم بر »مائره و
 از »حتَّى عب عبابه و رمى باِلزَّبد رکامه«  در همین راستا در عبارت. حرکت درآمدن آن

وردن آب بـه  رفتن انبوهی از آب و نیـز کـف بـرآ   تصاویر دیداري استفاده شده و سر
، به سازي متن ادبی تأثیر بسزایی داشته تصویر کشیده شده است؛ صنعتی که در برجسته

 واژگـان بـین  و سجع متـوازي  » مائره و آخره« کلماتبین  ،که در ضمن آن خصوص
نیز با هم سجع متـوازي   »منفهَِق منفتَق و«واژگان بین  سجع متوازن و »عبابه و رکامه«

  .دوجود دار
اي افزون  افزاید، موسیقی هاي واژگانی به موسیقی کÔم می استفاده از این نوع توازن

همچون آواي حاصل  ،بر آواي حاصل از چینش خاص واژگان موجود در این قسمت
هاست، بسیار تکرار  بحث از آسمان ۀر این بند و بند بعدي که در ادامکه د »س« از واج

توانسته  »فَسوى منْه سبع سموات« ن واج در عبارتتنها سه مرتبه تکرار ای. شده است
 "س"رسایی کامل به تصـویر بکشـد،    ها را با وسعت و پهناوري آسمان ،با نواي خود

و دیگـران،   زارع(».اسـت  7هاي مهموسـه  دÓلت بر گستردگی و سادگی دارد و از واج
  )85ص ش،1391

جعلَ سفÔْهنَّ موجاً مکْفُوفاً و علیْـاهنَّ  (از بند چهاردهم» و سمکاً مرفُوعاً« عبارت
کـه بـه معنـاي     )سقْفاً محفُوظاً، و سمکاً مرْفُوعاً، بِغیَرِ عمد یدعمها، وÓ  دسارٍ ینْظمهـا 

الهی اسـت، بـه علـت تشـابه      ترین فضا به ارادۀ مرتفع ها در برافراشتن و خلق آسمان
  .با آن بینامتنی از نوع امتصاص دارد )28: نازعات(»رفَع سمکَها فسَواها« اش با آیۀ معنایی



 1394، سال هفتم، شماره سیزدهم، بهار و تابستان  پژوهی فصلنامه حدیثدو    292

 هاي در عبارت .است کاهی معنایی استفاده شده هایی از قاعده گونه ،در این قسمت
»قْفاً منَّ سا هْلیع کْفُوفاً وجاً مونَّ مهÔْفلَ سعرْفُوعاًجکاً ممس فُوظاً، وکه سخن از بنا  »ح

دادن سقفی محفوظ در ها و نیز قرار  ترین قسمت آسمان نهادن موجی مستقر در پایین
، هـر سـه   هاي موج، سقف و سمک به معنی سـقف  واژه«باÓترین نقطۀ آسمان است، 

هـاي مکفـوف، محفـوظ و     ان است و واژهبراي طبقات آسم 8تصریحیه ۀاصلی استعارۀ
خاقـانی،  (».باشـد  اسـتعارات مزبـور مـی    9ترشیح ،است به مرفوع که از مÔئمات مشبه

کاهی معنایی در عبارت مذکور سبب ایجاد تصاویر  استفاده از قاعده) 126ص ش،1390
د ضمن آنکه مراعـات نظیـر   شو  دیداري واضح از طبقات آسمان در ذهن مخاطب می

همگی در تشکیل این تصویر دیداري  ،»عمد، دسار، سمک و سقف« واقع شدن واژگان
  .اند بسیار تأثیرگذار بوده

ثُـم زینهَـا بِزِینَـلإِ الکَْواکـبِ، و ضـیاء      (در چرخۀ پانزدهم» و ضیاء الثَّواقب« عبارت
ئرٍ، و رقیمٍ فی فلَکَ دائرٍ، و سقْف سا: الثَّواقبِ و أَجرَى فیها سراجاً مستَطیراً و قمَراً منیراً

در بینامتنی از که به معناي روشنی و نور ستارگان است، به علت تشابه محتوایی  )مائرٍ
 از سوي دیگر در عبارت. قرار گرفته است) 3: طارق(»بالنّجم الثاق« نوع امتصاص با آیۀ

هاي  خورد که از گونه به چشم می 10صنعت توریه مبینه »و أَجرَي فیها سرَاجاً مستَطیراً«
) سـراج (معنـاي بعیـد  «در عبـارت یادشـده نیـز    . رود صنایع بدیع معنوي به شمار می

باشد، چون جریان به معنی حرکت است و حرکت در  مÔیم آن می) أجري(خورشید و
شود نه در چراغ حقیقی و این قرینه قبل از توریـه بـه کـار رفتـه      خورشید تصور می

: شـود  ره نیز در این عبارت یافت مـی ناگفته نماند که نوعی استعا) 225 :همان(».است
) 317ص، 1ج ش،1389ابن میثم، (»سراجاً مستطیراً، براي خورشید استعاره آورده شده«

  .و جامع این استعاره درخشندگی و نورافشانی است
و وجه مشـابهت  راي آسمان تبعیه ب نیز که اسمی مشتق است، استعارۀ» رقیم«ۀ واژ

در بند اخیر  ،که دیده شد گونه  همان. آن صافی و قابلیت نقش زدن روي آن دو است
مؤلف در بیان مقصود خویش بیشتر بر تصاویر دیداري تکیـه کـرده و بـا اسـتفاده از     

به تصویر کشیدن معانی مـورد   هاي معنایی یا صنایع مختلف بدیعی، براي کاهی قاعده
بیان که به نوعی مـتن را بـه متنـی     این شیوۀ. طب بوده استدر ذهن مخا نظر خویش
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مـتن شـده    ادبیـت سطح  سازي آن و باÓ بردن دهد، باعث برجسته شعرگونه سوق می
که مؤلف در نهایت امر باز هم غافل از موسیقی کÔم نشده و با استفاده است، ضمن آن

بودیم، کÔم خـویش را  هاي واژگانی خود که در سرتاسر خطبه نیز شاهد آن  از توازن
سجع  »مستطیر و منیر« را سجع متوازي، »الکواکب و الثواقب« زینت بخشیده و واژگان

  .را نیز سجع متوازي قرار داده است »مائر و و سائر دائر« مطرف و

  سوم متن بخش
از آفرینش فرشتگان سخن  ،بخش سوم این خطبه که به چهار بند محدود شده و در آن

نظیر  به میان آمده است، صاحب متن سعی کرده تا با توازن نحوي و استفاده از مراعات
کاهی معنایی، تصویري از فرشتگان در ذهن مخاطب  قرار دادن واژگان و حضور قاعده

  .حکاکی کند
أَطواراً من مÔئکتَه، مـنهم   ثُم فتََقَ ما بینَ السموات العلاَ، فمَلَأَهنَّ«مؤلف در عبارت 

در  »سجود لاَ یرکَعونَ، و رکُوع لاَ ینتصَبونَ، و صافُّونَ لاَ یتَزَایلُونَ، و مسبحونَ لاَ یسأَمونَ
بند شانزدهم که در ابتدا گروهی از مÔئکه را به تصویر کشیده و سپس این جماعت را 

ه که برخی دائماً در حال سـجده و برخـی دیگـر پیوسـته در     هایی تقسیم کرد به گروه
انـد، از   هایی منظم ایستاده و گروهـی نیـز در حـال تسـبیح     اند، گروهی در صف رکوع

البتــه ) 263ص ش،1390خاقـانی،  (.اســتفاده کـرده اســت  11صـنعت جمــع و تقسـیم  
یز ادامه جدهم نیم و ههاي هفده در چرخه ،هایی که براي مÔئکه بیان شده بندي تقسیم

هـا، تصـویري    همراهی این جمÔت در پی هم و برقراري توازن نحوي بـین آن . دارد
سازد که در حـال سـجده و    هاي منظم فرشتگان در ذهن مخاطب می دیداري از صف

  .رکوع و تسبیح پروردگارشان هستند
سجود، رکوع، « در همین راستا صاحب متن براي بیان مقصود خویش بین کلمات

 ،هـم  هـا در کنـار    ی آنهمنشـین مراعات نظیر ایجاد کـرده تـا بـا     »سبحونم صافّون و
. در ذهن مجسم سـازد  ،هایی از مÔئکه را که در حال نماز و تسبیح الهی هستند صف

گذار در تناسب و در انسجام متن تأثیر مراعات نظیر قرار دادن این واژگان با مفهوم متن
  .بوده است

که براي بیان مقصود استفاده شده، مؤلف متن خویش  دیداري يعÔوه بر تصاویر
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. را از آواهاي القاگر خالی نگذاشته و آن را به تصـاویر شـنیداري نیـز آراسـته اسـت     
آغاز شده، فعلـی کـه از بـاز کـردن و      فتََق سخن با فعل ،بینیم که در آغاز بند می چنان

آواي این شـکافتن را بـه گـوش     ،د و به شیواییگوی ها سخن می شکافته شدن آسمان
 که واجی انسدادي و سایشـی اسـت و واج   »ف« رساند؛ فعلی که از واج مخاطب می

حاصـل  ) 89ص(»کف دست با انگشت به سختی از کوفتن«ابن سینا  که به گفتۀ» ت«
ها خاصه کـه رطـوبتی    ها و به ناگاه کندن آن از شکافتن جسم«که  »ق« شود و واج می
  .ه استتشکیل شد ،)87صهمان، (»ته باشندداش

Ó یغْشاَهم نَوم الْعینِ، وÓ  سهو الْعقُولِ، وÓ  فتَْـرَةُ الْأبَـدانِ، وÓ    (در ادامۀ همین بند
طور که از آغاز سخن پیداست، مؤلف عبادت مÔئکه را به وصف  و همان )غَفلَْلإُ النِّسیانِ

خللی در  ،انتها را توصیف کرده که به هیچ عنوان نظم و بیکشیده و عبادتی در نهایت 
در .. .هاي بشري چون غفلت، سستی، فراموشی و از نقص یک هیچدهد و  آن روي نمی

العیـون،  « چـون همواژگـانی   ،آن راه پیدا نکرده و براي تأکید معناي مورد نظر خویش
هاي  همگی از اجزا و ویژگیرا که  »نسیان و نوم، سهو، فترة، غفللإ« و »الأبدان و العقول

  .انسانی است، مراعات نظیر قرار داده است
و منهْم أُمناَء علىَ وحیِه، و ألَْسنَلإٌ إلِىَ (از بند هفدهم »منهم الحفَظَلإُ لعباده و« عبارت

بعفَظلإُ لْالح مْنهم و ،رِهأَم و هفُونَ بِقضَاَئَختْلم و ،هلسرهوابِ جنِاَنَأبنَلإُ لدالس و ،هکه در  )اد
نش قرار داده است، بـا  برخی از آنان را خداوند نگهبان بندگا ورشتگان است وصف ف

بینامتنی از نـوع امتصـاص    )11: رعد(»لهَ معقِّبات منْ بینِ یدیه ومنْ خلَْفه« بخشی از آیۀ
  .زیرا این آیه نیز از حضور فرشتگانی در مقابل و پشت سر بندگان حکایت دارد ،دارد

هایی براي  که گروهی از مÔئکه را زبان »و ألَْسنَلإٌ إلِىَ رسله« صاحب متن در عبارت
 ،پنهـان اسـت  هاي گویایی تشبیه کرده که از آنچه  پیامبران دانسته، فرشتگان را به زبان

مؤلـف در ایـن   ) 18ص، 2، جق1424ی، خـوی (.دارند آشکارا سخن گفته و پرده برمی
کـاهی معنـایی بهـره جسـته و بـا تجسـم        از قاعـده  ،براي بیان منظور خویش ،قسمت

  .سازي سخن را داشته است قصد روشن ،تصاویري از فرشتگان در ذهن مخاطب
و منهْم الثَّابتَِلإُ فی الْأرضـینَ السـفلْىَ أَقْـدامهم، و المْارقَـلإُ مـنَ      (جدهمیدر قسمت ه

. تاَفهُمالسماء الْعلیْا أعناقهُم، و الخْاَرِجلإُ منَ الْأَقْطارِ أَرکانهُم، و المْناَسبلإُ لقَوائمِ الْعرْشِ أَکْ
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کاهی معنـایی حضـوري    باز هم قاعده )لَفِّعونَ تحَتَه بِأَجنحتهِمناکسلإٌ دونَه أبَصارهم متَ
منظور از ثبـوت پاهـاي    »لأَرضینَ السفلیَ أَقدامهمالثَّابتَِلإُ فی ا« در عبارت .پررنگ دارد

زمین کنایه از ثبوت ادراکاتشان در کارگردانی این جهان است ) بطن(فرشتگان در پایین
المارِقَـلإُ مـنَ السـماء العلیـا     « ها عطا شده و عبـارت  نش خداوند به آنکه به اراده و دا

 »الخاَرِجلإُ منَ الأَقطَـارِ أَرکَـانهُم  « هاست و عبارت نیز کنایه از برتري عقلی آن »أعَناَقهُم
المناَسـبلإُ لقَـوائمِ   « ها فراتر رفته است و عبـارت  عقلی آن ۀکنایه از این است که اندیش

اند و تا عرش  هاي عرش که در ثبات و بقا شبیه پایه استاز این کنایه  »العرشِ أَکتاَفهُم
  .ها ثبات و بقا دارند آن ،برپاست

ها از خداوند  را کنایه براي کمال خشیت آن »نکس أبصار« مؤلف در ادامه، عبارت
از درك ماوراي به این معنی که فرشتگان اعتراف به ناتوانی چشم عقلشان  ،تعالی آورده

تمامی این کنایات که با تجسم ) 347 و 346، 1، جش1389ابن میثم، (.کماÓتشان دارند
ن تصاویر دیداري در ذهن مخاطب همراه شده، در انتقال از صورت متن به محتواي آ

به نوعی مـتن را شـعرگونه نیـز سـاخته      ،مکرر از آن تأثیر بسیاري گذاشته که استفادۀ
  .است

افزایی نیز هستیم؛  هایی از قاعده ها در کÔم، شاهد گونه کاهی گونه قاعده نعÔوه بر ای
 و واژگان مراعات نظیر وجود دارد »و أبصار أقدامهم، أعناق، أرکان، أکتاف« بین کلمات

استفاده . ندهم سجع متوازن دار ابنیز » أبصارهم و أقدامهم، أعناقهم، أرکانهم، أکتافهم«
هـا، از تناسـب واژگـان و     تصاویر دیـداري حاصـل از اسـتعاره   از این صنایع در کنار 

  .کند تر می انسجام متن و وحدت آن را محکم ودارد  هماهنگی آنان پرده برمی
در این بند که سخن از عظمت فرشتگان در سراسـر کیهـان هسـتی     ،گذشته از آن

بسیار زیاد است؛ گویی مؤلف با کاربرد این واج قصد بیان  »آ« است، بسامد تکرار واج
کشش، طول و عظمت این فرشتگان را داشته و بـا تکـرار آن بـر تأکیـد ایـن مفهـوم       

 ،افزاید که استفاده از تمامی این صنایع و پیوند متناسب و هماهنگ میان واژگان آن می
  . آن شده است ادبیتباعث برجستگی کÔم و 

مضْرُوبلإٌ (از قسمت نوزدهم »أستار القدرة« و »حجب العزة« و عبارتمؤلف در هر د
Óَ یتَوهمونَ ربهـم باِلتَّصـوِیرِ، وÓ    . بینهَم و بینَ منْ دونهَم حجب الْعزَّةِ، و أَستاَر الْقدُرةِ
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از ) ه باِلْأَماکنِ، وÓ  یشیرُونَ إلِیَـه باِلنَّظَـائرِ  یجرُونَ علیَه صفاَت المْصنُوعینَ، وÓ َ یحدونَ
کاهی معنایی استفاده کـرده و عـزت را چـون حجـاب و قـدرت را نیـز چـون         قاعده
استفاده از این نوع تشبیه در کÔم . کنند هایی دانسته که حجاب و ممانعت ایجاد می پرده

کمک شایانی در رسیدن مخاطب باعث خلق تصاویر دیداري در ذهن مخاطب شده که 
  .دکن محتواي اثر میاز فرم به 

 افزایـی نیـز خـالی نمانـده و در عبـارت      هـاي قاعـده   عÔوه بر آن، این بند از گونه
» بجم حَونهن دینَ مب م وَینهلإٌ بضرُوبةِ  مالقُـدر أسـتاَر زَّةِ، وکـه بحـث از وجـود     »الع

 و »ن، م« هـاي  هاسـت، از واج  تر آن هایی بین مÔئکه و کائنات پایین ها و پرده حجاب
و چهار  »م« چهار مرتبه واج .زیاد استفاده شده است ،اند که خیشومی و انسدادي »ب«

دائماً  »ب« گویی صوت انسان با تکرار واج ،که در هنگام اداي عبارت »ن« مرتبه واج
نیز از گذرگاهی تنـگ   »م« و »ن« در هنگام اداي ،ود شده و از سوي دیگرقطع و مسد

ایـن  . کشـند  کند، وجود مانع بر سر اداي این آوا را به تصویر می مثل خیشوم عبور می
  .تکرار به معناي وجود پرده و مانع بین مÔئکه و کائنات تأکیدي صریح دارد

  بخش چهارم متن
است، مؤلف سعی کرده  وصیفاتی از خلقت آدمت ۀاز خطبه که دربار در این بخش

نخست با بینامتنی قرار دادن بیشتر عبارات خود با آیات قرآنی، به نوعی حقیقت کÔم 
از سـوي دیگـر بـا همـراه     . خویش را اثبات کرده و نوعی ارزش معنوي به آن بدهـد 

آن  که در نتیجۀ شنیداري يهاي آوایی، توانسته با تصویر ساختن اکثر عباراتش با توازن
البتـه   Ôم خویش را در جان مخاطب بنشاند؛آید، معناي ک در ذهن مخاطب حاصل می

ی را نیـز نادیـده   کـاهی معنـای   یا قاعـده  افزایی هاي دیگري از قاعده گونه ،در این میان
ها را گنجانیده تا هم تصاویر دیداري از کÔم خود  Ôي کÔم خویش آننگرفته و در Óب
  .دگر کن واÓي متن خویش را جلوه ادبیتب مجسم سازد و هم در ذهن مخاط

ثُم جمع سبحانَه من حزنِ الأَرضِ و سهلها، و عذبهِا و سبخها، تُربلإً سنَّها « در عبارت
از عناصـر متفـاوت اسـت، از     از بند بیستم که بحث از خلقت آدم »باِلماء] سناّها[

و  »عـذب، سـبخ  « و »حـزن، سـهل  « ه شده؛ طبـاق بـین دو اسـم   صنعت طباق استفاد
طور که در بندهاي پیشین نیز دیده شد، گویی این آرایه در هنگام سخن گفتن از  همان
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رو حضور این صنعت در زمان بحث  ایناز. صفات الهی نیز بسامد تکرار باÓیی داشت
  .ل استتأم درخوره نقد فرمالیستی ز نظرگاا ،از خلقت انسان و نیز صفات الهی

این معنا که خداونـد    به »و لاَطهَا باِلبلَّلإ حتَّی لَزبَت« همین قسمت، عبارت در ادامۀ
ا  «گل چسبان درآورد، با بخشی از آیـۀ  شده را با رطوبت آب به شکل  خاك تصفیه إِنَّـ

بینامتنی از  به علت مشترك بودن محتوایش با آن )11: صافات(»خلََقنَْاهم منْ طینٍ لإزبٍِ
  .نوع امتصاص دارد

 »نَفَخ«ۀ بردن واژ کار  به »إنساناً] تمثلّتف[ثُم نَفَخَ فیها من روحه فمَثلُتَ « در عبارت 
ي ل که همانند انسان داراي جسـم مـاد  زیرا خداوند متعا ،براي خداوند استعاره است

کـاربرد  . ري داشته باشـد نیست که عمل دمیدن انجام دهد و براي آفرینش نیاز به ابزا
وگرنه هـیچ   ،ها از باب تمثیل و نزدیک ساختن معنا به ذهن بشر است گونه تشبیه این

حضـور ایـن نـوع     .جاي تشبیه برقرار کردن بین آن مطلق و این ناقص وجود نـدارد 
ها در کÔم و ایجاد تصویر دیداري واضح از پروردگار در ذهن مخاطب، از  کاهی قاعده

  .دارد هماهنگی صورت و معناي متن پرده برمی
و لاَطهَـا باِلبلَّـلإ حتَّـی    (که در جایی که بحث از چسبناك شدن خاك استضمن آن

زیاد است و  »Óم« بسامد تکرار واج زیرا ،از تصاویر شنیداري نیز استفاده شده) لَزبَت
جـود  گویی حس چسبناك شـدن خـاك را در و   ،مؤلف با چهار مرتبه تکرار این واج

 ،ابن سینا اگر حبس با سر زبان که بسیار نمناك باشد به گفتۀ. مخاطب برانگیخته است
تکیه  بلکه به دنبالۀ آن ،و در آن نه بر سر زبان م گیرد و حبس معتدل باشد نه شدیدانجا

 .آیـد  Óم پدید مـی  ،کنند تا چسبیدگی رطوبت و سپس شکافته شدن آن را مانع نشود
بینیم که مؤلف براي اینکـه چسـبان شـدن خـاك را بـه وضـوح        رو می ایناز) 80ص(

از آواهاي القاگر بهره گرفته و این پیام را به روشنی در ذهن مخاطـب   ،گر سازد جلوه
  .متصور ساخته است
در  ،ادامه کـه بحـث از خشـک کـردن ایـن خـاك نمنـاك اسـت        صاحب متن در 

 و »س« هـاي  از واج »أَجمدها حتَّی استمَسکتَ، و أصَلدَها حتَّی صلصلتَ« هاي عبارت
هایی که غیر از ویژگی صفیري بودن خود، نوعی سایش  زیاد استفاده کرده؛ واج »ص«

یدن جرم خشک صیقلی که در آن از سای: سین«کند؛  ر ذهن تداعی میو پیوستگی را د
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ی کـه  دیگري مانند آن و گذراندن آن بر این تا هوای به جرم خشک ،زبري نهفته باشد
) 88ص ش،1384ابن سـینا،  (»هاي بسیار تنگ رانده شود از سوراخ ،میان آن دو است

یده شـدن جسـمی خشـک بـر جسـم      آوایی، صداي سای لذا با توازن. شود حاصل می
  .رسد به گوش می به وضوح ،خشک دیگري

ثُم جمع سبحانَه منْ حزْنِ الْأَرضِ و سهلها، و عذبْهِا و سبخها (شدهباري، در بند یاد
وÓ َطها باِلبْلَّلإِ حتَّى لَزبُت فجَبلَ منهْا صورةً ذَات . بالمْاء حتَّى خلَصَت] سناّها[تُربْلإ سنَّها 

 و ناَءولٍأَحُفص و ضاَءَأع ولٍ وصو : َلتْتَّى صلصا حهَلدَأص و َکتسَتمتَّى اسا حهدمأَج
 دأَم و ،وددعم ْقتوأجل[ل [َثلُتَفم هوحنْ ریها منَفَخَ ف لُوم؛ٍ ثُمعم ]شاهد انواع  ])فتمثلّت

یم که همگی در تناسب کامل با هم و کاهی در کÔم بود افزایی و قاعده هاي قاعده گونه
 »لَزَب خلَصَ و« ،»سبخ سهل و« سجع متوازن قرار گرفتن کلمات. با معناي متن بودند

نیـز همگـی در    »فصـول  وصول و« و سجع متوازي بودن واژگان »معلوم معدود و« و
که در سرتاسر خطبه شاهد مسجع واقع  چنان ؛اند آهنگین ساختن این قسمت مؤثر بوده

  .شدن واژگان هستیم
و جوارحِ یختْدَمها و أَدوات یقلَِّبها، و معرِفَلإٍ یفْرقُُ بهِا بینَ الحْقِّ (دومو قسمت بیست

المْختْلَفَـلإِ و  و البْاطلِ و الْأَذْواقِ و المْشاَم و الْألَْوانِ و الْأَجناَسِ، معجونـاً بِطینَـلإِ الْـألَْوانِ    
  و ،ـرْدْالب ـرِّ وْنَ الحاینَِلإِ، مَتبْالم طÔْالْأَخ لإِ ویادتَعْالم ادْالْأَضد فَلإِ، وَؤْتلْالم اهْالْأَشب  لَّـلإِ وْالب 

ودمْهایی است که خداوند در حـق انسـان داشـته و بـه بـدن او       که شامل عنایت )الج
د زیادي صنعت طباق هستیم؛ صنعت طبـاقی کـه گـواه بـر     بخشیده است، شاهد تعدا

همچـون   ؛هاي متضاد در جسم و وجود آدمی اسـت  ها و ویژگی وجود انواع خصلت
مؤلف در این قسمت نیز که بحث . »البللإ، الجمود« و »حرّ، برد« و »باطل حق،« کلمات

  .شته استاز انسان و صفات او به میان آمد، متن خویش را از صنعت طباق خالی نگذا
 استفاده شده و عبارت قرآناز نص صریح  ،سوم به طور مستقیمو بیست در چرخۀ

»یسلِإب َّÓِوا إدجفَس مآدوا لدجدارد که در نقد  بینامتنی هبقر ۀسورچهارم و سی ۀبا آی »اس
لَّه النَّظرَةَ استحقاقاً فَأعَطاه ال« در عبارت. کنند از آن به عنوان بینامتنی اجترار یاد می ،ادبی

در بند بعدي نیز که به معناي این است که خداوند براي نشان دادن استحقاق  »للسخْطَلإِ
 ـ شیطان به غضب ربانی مهلتی به شیطان داد، شاهد بینامتنی  ۀاش از نوع امتصاص با آی
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  .هستیم )15و  14: اعراف(»قَالَ إِنَّک منْ الْمنظَریِنَ ،قَالَ أَنظرْنی إِلىَ یومِ یبعثوُنَ«
خداوند چون  زیرا ،شده استعاره استدر عبارت یاد» السخطلإ«ۀ واژ ،از سوي دیگر

طرف مقابل را  فرد دیگري ناخرسند است؛ بدین سببانسانی دانسته شده که از اعمال 
 ـ لذا کاربرد ایـن واژه . بیند مستحق خشم و غضب خویش می راي خداونـد اسـتعاره   ب

 بـا  »إنَِّک منَ المْنْظَرِینَ إلِىَ یومِ الْوقتْ المْعلُـومِ « این چرخه نیز عبارت در ادامۀ. است
زیرا این آیات  ،بینامتنی از نوع اجترار دارد ،حجر وهشتم سورۀ وهفتم و سی آیات سی
  .اند طور مستقیم در متن خطبه ذکر شده کریمه به

ها براي ایجاد تصاویري واضح از خشم خداوندي  کاهی از تمامی این قاعدهاستفاده 
ضمن آنکـه مؤلـف کـÔم     ،در قبال شیطان و عمل ناشایست او در ذهن مخاطب بوده

ت و نی از نوع اجترار قـرار داد تـا صـح   در بینامت ،خویش را در چندجا با آیات قرآنی
  .تقدیس کÔم خویش را به مخاطب گوشزد کند

شویم  Óي متن مواجه می در Óبه قرآنپنجم نیز با حضور معانی و بیست در قسمت
ثُم أسکنََ « در عبارت: استگذاري کÔم و صحه گذاشتن بر آن  که همگی براي ارزش

شَهیا عیهف َغداراً أَرد مآد انَهحبکه به معناي سـکنی دادن آدم در مکـانی اسـت کـه      »س
وقلُنَْا یا آدم اسکُنْ أَنْت وزوجک « و تÔش است، با بخشی از آیۀج رن اش در آن بی زندگی

روي که  بینامتنی از نوع امتصاص دارد؛ از آن )35: بقره(»الْجنَّةَ وکُلإ منْها رغدَاً حیثُ شئتُْما
کنـد کـه او و همسـرش را در     این آیه نیز امر کردن خداوند به حضرت آدم را یاد می

  .امر کردنی که همراه با امتنان و اکرام بود ؛یی مرفّه همچون بهشت سکونت دادجا
که به معناي ایـن اسـت کـه دشـمن      »فاَغتَْرَّه عدوه نَفاَسلإً علیَه بدِارِ المْقامِ« عبارت

واژۀ . فریفت ،عالی که نصیبش شده بود یوي را به خاطر حسادت به اقامتگاه آدم
»زیرا شیطان چون انسانی فرض شده که توانایی فریب دادن دارد  استعاره است، »فاَغتَْرَّه

مذکور را مرشحه  بوده، استعارۀ) انسان(به نیز که از لوازم مشبه »نَفاَسلإً علیَه« و ذکر واژۀ
ایجـاد تصـاویر دیـداري از     ها همگی براي کاهی گونه قاعده استعمال این. ساخته است

  .یطان در ذهن مخاطب استهاي ش چگونگی وسوسه
کـه حضـرت    )فبَاع الیْقینَ بِشکَِّه، و الْعزِیملإَ بِوهنـه (ششم در عبارتو در بند بیست

یقین خویش را به تردید و اراده و تصمیم خود را به تزلزل و سستی فروخت،  آدم
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 »منْ قبَلُ فنَسَی ولمَ نَجدِ لهَ عزْماًولَقدَ عهدِنَا إِلىَ آدم « هد بینامتنی از نوع امتصاص با آیۀشا
شده اسـتعارۀ  در عبارت یاد. مون مشابه آیه استهستیم و علت آن نیز مض )115: طه(

  .است »غیر و عوض« تصریحیۀ تبعیه به معناي
فبَاع الیْقینَ بِشکَِّه،  .26(هفتمو ششم و بیستو هاي بیست ابن میثم در چرخه به گفتۀ

 ماًوَرَارِ ندْباِلاْغت و ،ًÔجذَلِ وْلَ باِلجدَتباس و ،هنهلإَ بِوزِیم27 .الْع.  لَه انَهحبس طَ اللَّهسب ثُم
و تنَاَسلِ  فی تَوبته، و لقَّاه کلَملإَ رحمته، و وعده المْرَد إلِىَ جنَّته، و أَهبطَه إلِىَ دارِ البْلیلإِ

و «گونـه کـه بÔفاصـله پـس از جملـۀ       تقدیم و تأخیري صورت گرفته؛ بدین )الذُّریلإِ
و أهبطه «: بلکه تقدیر کÔم چنین بوده است ،نبوده »...فاستبدل« عبارت ،»العزیملإ بوهنه

ر این تقدیم و تأخیرهـا کـه د  ) 401، ص1ج(»...إلی دار البلیلإ و تناسل الذُّریلإ فاستبدل
زیـرا از   ،از نظرگاه نقد فرمالیستی جـاي توجـه و دقـت دارد    ،پذیرد کÔم صورت می

  .گوید شده سخن می اهمیت عبارت مقدم
هفتم و در بند بیست» و لقَّاه کلَملإَ رحمته ثُم بسطَ اللَّه سبحانَه لَه فی تَوبته،« عبارت

خداوند که گوید و این باب حضرت آدم سخن می بخشش و گشایش الهی در ۀکه دربار
ۀ رحمتش را آموخت، با آی ۀاو هموار ساخته و به او کلم ۀراه را براي بازگشت و توب

»یمالرَّح ابالتَّو وه إِنَّه هَلیع فتََاب اتمَکل هبنْ رم مبینـامتنی از نـوع    )37: بقـره (»فتَلََقَّى آد
  .امتصاص دارد

شود که مؤلـف در   چنین دریافت می ،بهاین بخش از خط از دیدگاه نقد فرمالیستیِ
بود، بیشتر عباراتش را در بینامتنی با آیات قرآنی  این قسمت که دربارۀ آفرینش آدم
گر سـاخته   افزایی را بیشتر جلوه سازي ادبی نیز قاعده قرار داده و از میان فنون برجسته

  .است

  بخش پنجم متن
منْ ولدَه أنَبْیِاء أَخذََ علىَ الْـوحی میثـاقهَم، و   و اصطَفىَ سبحانه (بخشدر ابتداي همین 

مَانتَهالَلإِ أَمیغِ الرِّسلَلىَ تبکه سخن از برگزیده شـدن پیـامبرانی از فرزنـدان آدم   ) ع 
بـر   ،جمله است که شبه »من ولده« ، تقدیم و تأخیري در کÔم صورت پذیرفته واست

این تقدیم در پی تأکید این معناست که پیامبران همگی . مفعول جمله مقدم شده است
 عبارت .خاکی و نه از سایر بشریت موجود در کرۀ اند برگزیده شده از فرزندان آدم



آفرینش در پرتو نقد فرمالیستی ۀزیبایی خطب                                 301  

وهشتم نیز که بـه معنـاي نادیـده     در چرخۀ بیست» لمَا بدلَ أَکثَْرُ خلَْقه عهد اللَّه إلِیَهِم«
أَلمَ أعَهد « ت، بینامتنی از نوع امتصاص با آیۀر مردم اسانگاشتن تعهد الهی از سوي اکث

  .دارد )60: یس(»نَّه لکَمُ عدو مبیِنٌإِلیَکمُ یا بنی آدم أنَْ لإ تَعبدوا الشَّیطَانَ إِ
 »یغِ الرِّسـالَلإِ أَمـانتَهَم  أَخذََ علىَ الْوحی میثاقهَم، و علىَ تبَل« هاي در عبارت ،در ادامه

ر جهـت  گیـرد د  شاهد این هستیم که خداوند عهد و پیمان و امانتی را از پیامبران مـی 
فبَعثَ فیهِم رسلَه، و واتَرَ إلِیَهِم أنَبْیِاءه لیستَأْدوهم میثاقَ فطْرَته «و در عبارت . ارشاد مردم

وا عَتجحی و ،هتمعن ینْسم مذَکِّرُوهی و مرُوهی قُولِ ونَ الْعفاَئد مَیرُوا لهثی یغِ، ولباِلتَّب هِمَلی
ه یـا  کند که عهد و پیمانی نیز میان بشریت و خداوند بوده ک تأکید می »الآیات المْقدَرةَ
عهد اللَّه إلِیَهِم لمَا بدلَ أَکثَْرُ خلَْقه « :اند یا به دست فراموشی سپرده  گاشتهآن را نادیده ان

قَّههلُِوا حَهـاي   نعمـت  رو خداوند پیامبران را فرستاده تا آن عهد و پیمـان و  ایناز ؛»فج
شاهد تکرار  ،بدین ترتیب در این دو بند. خداوند را به یاد بشریت آورند شدۀ فراموش

، جهلـوا حقّـه،   میثاقهم، أمـانتهم، عهـد االله  « چونهمو تأکید این معنا با الفاظ متفاوتی 
  .هستیم »لیستأدوهم میثاق فطرته، یذکِّروهم منسی نعمته، و یثیروا لهم دفائن العقول

ج چون گوهرهاي خرد و نتای. لطیفی است استعارۀ در کÔم امام دفائناستعمال «
هاي نهفته شباهت پیـدا   ه موجود بوده است، به گنجینهها بالقو اندیشه در وجود انسان

 ش،1389ابـن میـثم،   (».ها شکلی زیبا یافته است استعاره آوردن دفینه براي آنکرده و 
  )411ص، 1ج

منْ سقْف فَوقهَم مرْفُوعٍ، و مهاد تحَتهَم موضُوعٍ، و معایِش تحُییِهِم (ام در قسمت سی
عتتَاَب اثدأَح و مهرِمُابٍ تهصأَو و ،یهِمْالٍ تُفنآج و هِمَلیهاي قدرت  که بحث از نشانه )ع

نْ م« ها را به مردم دارند، در عبارت نشان دادن آن پیامبران وظیفۀ وعظمت الهی است  و
یعنـی آسـمان    ،هاي عظمت الهـی  که به معناي یکی از آن نشانه »سقْف فَوقهَم مرْفُوعٍ

و « ار شـده و در عبـارت  سه مرتبه تکر »ف« برافراشته باÓي سر مخلوقات است، واج
چون گهواره زیر پاي بشریت همنیز که به معناي زمینی است که  »مهاد تحَتهَم موضُوعٍ

در عبارت اول تکرار فاء که صدایی  .سه مرتبه تکرار شده است »م« گسترده شده، واج
در  نواي وزش باد را) 89ص ش،1384ابن سینا، (.چون آواز باد در میان درختان دارد

ارتفاعات متصور ساخته و در عبارت دوم نیز تکرار میم که خیشومی است و از حبس 
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شود، فضایی بسته را  تام هوا در دهان و بیرون راندن اندکی از آن از خیشوم حادث می
  .کند همچون خاك را در ذهن تداعی می ،گذرد که به سختی هوا از آن می

خاطب کـه در عـین وجـود تصـاویر     تداعی شدن این تصاویر شنیداري در ذهن م
ها در این قسمت بیان شده، به شیوایی از تناسب و هماهنگی صورت متن  دیداري آن

هـم و نیـز گـزینش     چینش خاص واژگان در کنار دارد؛ زیرا با محتواي آن پرده برمی
هایشان و  ها همگی در انسجام با یکدیگر بوده که هم با آواي حاصل از واج خاص آن

توان از فرم به محتواي آن دست  به راحتی می ،دیداري از معناي واژگانشان هم تصویر
  .یافت

هاي الهی بر بشـریت سـخن    ها و موهبت افزون بر آن، در این قسمت که از نشانه
در تضاد با هم قرار گرفته کـه   »و تفنیهم تحییهم« و »تحتفوق و « رانده شد، واژگان

البتـه در عـین ایـن     ؛ت الهی در حق انسان اسـت ها و موهب بیانگر متفاوت بودن نشانه
ند که هم در القاي موسیقی مؤثر بـوده و هـم از   دارهم سجع  ، برخی واژگان باتضاد

 و »موضوع و مرفوع« دارند، همچون کلمات میها در عین اختÔفشان پرده بر آن تناسب
اد کـه بـین   این تناسب در عین تض ـ. اند که سجع متوازي واقع شده »تحییهم و تفنیهم«

  .ل دارداز نظرگاه نقد فرمالیستی جاي تأم ،شود برخی واژگان واقع می
دوم که و از بند سی» منْ سابِقٍ سمی لَه منْ بعده، أَو غاَبِرٍ عرَّفَه منْ قبَلَه« در عبارت

کند و نام انبیاي  نام پیامبران آینده را به گذشتگان ابÔغ می وبحث از سنت الهی است 
ی  « ۀد، با آیکن ذشته را به آیندگان معرفی میگ وإِذْ قَالَ عیسى ابنُ مریْم یا بنی إسِرَائیلَ إِنِّـ

د   رسولُ اللَّه إِلیَکمُ مصدقاً لما بینَ یدي منَ التَّوراةِ ومبشِّراً بِرسَولٍ یأتْی منْ بعدي اسمه أحَمـ
 رو آنبینامتنی از نوع امتصاص دارد؛ از )6: صف(»فلََما جاءهم بِالبْینَات قَالوُا هذَا سحرٌ مبیِنٌ

اسرائیل فرمود که کتـاب   به قوم بنی د که حضرت عیسیکن که این آیه نیز بیان می
که پس از او خواهد را الهی تورات را که از پیامبر پیشین به جاي مانده و نیز پیامبري 

  .در خود دارنددو آیه مفهومی یکسان ، بنابراین کند تصدیق می ،آمد
مشـهور بـودن عÔمـات     وسوم که دربـارۀ  در چرخۀ سی »مشهْورةً سماتُه« عبارت

در بینامتنی از نوع گوید،  ها سخن می ادیان و فرقه در همۀ رسول پیامبري حضرت
الَّذینَ آتیَنَاهم الکْتَاب یعرِفوُنهَ کَما یعرِفوُنَ أبَنَاءهم وإنَِّ فَریِقاً منْهم لیَکتُْمونَ « امتصاص با آیۀ
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یتَّبِعونَ الرَّسولَ النَّبیِ الأُمی الَّذي یجدِونهَ مکتْوُباً الَّذینَ « و آیۀ )146: بقره(»الْحقَّ وهم یعلَمونَ
 اي که بر وجود نام پیامبر قرار دارد؛ دو آیه )157: اعراف(»نجیِلِعندْهم فی التَّوراةِ والإ

  .کند در کتب دینی گذشتگان تأکید فراوان می
یومئذ مللٌَ متفَرَِّقَـلإٌ، و أهَـواء منتْشَـرةٌَ و طرَاَئـقُ     و أهَلُ الأْرَضِ (چهارمو در قسمت سی

 ـ  م بِـه ماهدَفه ،ِرهَیرٍ إلِىَ غیثم َأو ،همفی اس دْلحم َأو هْبخِلَق لَّهل ِّشبَهنَ میتشَتَِّتلإٌَ، بللإَِ،  مÔنَ الضَّـ
 ت و نیـز هـا و تمـایÔ   که مؤلف قصد بیان پراکنـدگی ملـت   )و أنَقْذَهَم بمِکاَنه منْ الجْهاللإَِ

اسـتفاده  . استفاده کرده است »متفَرَِّقلإ، متشَتَِّتلإ و منتشرة« مثل، از کلماتی هایشان را داشته راه
در  »ش« از باب تفعل و باب افتعال بر معناي این پراکندگی افزوده و نیـز اسـتفاده از واج  

  .ها تأکید کرده است بر پاشیدگی و پخش شدن این ملت »و متشتتلإ منتشرة« کلمات
دوران پـیش از ظهـور    ،رو مؤلف در این قسمت سعی کرده تا با آواهـاي القـاگر   ازاین

اما در قسمت بعدي که سـخن از  . را سراسر آشوب و تشویش به تصویر بکشد پیامبر
یـا   »ش« واج او به پیـامبري اسـت، صـاحب مـتن از     و برگزیده شدن حضرت محمد

پنجم چیره و استفاده نکرده و آرامش را بر واژگان قسمت سی افتعال تفعل ومثل مصادري 
بق که پر از تشـنج و  خÔف بند ساـ بر گویی مؤلف خواسته است در این بند. ساخته است

  .را سراسر آرامش و قرار به تصویر بکشد دوران بعد از بعثت پیامبر ـ پراکندگی بود
و مناقب ایشان است، دو مرتبه از  پیامبر ته دائماً سخن از بعثشده کدر بند یاد

استفاده شـده کـه ایـن تکـرار نشـانۀ تأکیـد بـر        » ه علیَه و آله و سلَّمصلَّى اللَّ« عبارت
که جناس  »و کریماً أکرمه« دو لفظ ،از طرفی دیگر. است کرام پیامبربزرگواري و ا

در . انـد  را ایفا کـرده  نقش مهمی ،کرامااند، در تأکید این معناي  اشتقاق نیز قرار گرفته
و خلََّف فیکُم ما خلََّفتَ الْأنَبْیِاء فی أُممها، إِذْ لَم یتْرُکُوهم همÔً، بِغیَرِ (وششم قسمت سی

مانده از پیامبران که به  براي آثار باقی» علمٍ قائمٍ« عبارت نیز )طَرِیقٍ واضحٍ، وÓ  علَمٍ قائمٍ
  .زیبایی آورده شده است ۀبه صورت استعار ،ندکن آن مردم را هدایت می وسیلۀ

  بخش ششم متن
و احکام شرعی است، بیشتر جنبۀ روایی داشـته و   قرآن بخش بعدي خطبه که دربارۀ

مبینـاً  . کتاب ربکُم فیکُم(هفتمو جملۀ آغازین بند سی. کند را بیان می قرآنهاي  ویژگی
 هخاَص و ،همزَائع و هَخصر و ،وخَهنْسم و خَهناَس و ،لَهفضَاَئ و ضَهفَرائ و هرَامح و لَهÔح
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هه، مفَسراً مجملَه، و مبیناً و عامه و عبرَه و أَمثاَلَه، و مرْسلَه و محدوده، و محکمَه و متَشابِ
ضَهامکه با واژۀ ) غَو»آغاز شده، از نظر نحوي حالت تشویقی  ،که منصوب است »کتاب

بنـدهاي  . کنـد  ین کتاب جذب میرا به سوي ا مخاطب ،دارد و به نوعی از همان آغاز
 .مه، و موسعٍ علىَ الْعباد فی جهلهبینَ مأْخُوذ میثاقُ علْ. 38(ونهم وهفتم تا انتهاي سی سی
39. و ،نَّلإِ أَخذُْهاجبٍِ فی السو و ،خُهنَّلإِ نَسلُومٍ فی السعم و تابِ فَرْضُهْفی الک تْثبنَ میب و

. مستَقبْله، و مباینٌ بینَ محارِمهمرَخَّصٍ فی الکْتاَبِ تَرْکُه، و بینَ واجبٍِ بِوقتْه، و زائلٍ فی 
غُفْرَانَه لَه دصیرٍ أَرغص أَو ،یرَانَهن هَلیع دعنْ کبَیِرٍ أَوعٍ فـی  . مسوم ،ناهولٍ فی أدْقبنَ میب و

اهْت بـه    و محتویات آن را شرح می قرآنکه تمامی خصائص  )أَقصÔدهد، تمامی جمـ
بـراي تمـامی    قرآناند و این نوع تأکید بر این نکته اشاره دارد که  میه آمدهصورت اس

ــان ــازگی ،اي هاســت و در هــر لحظــه زم ــاتش ت ــوانین و محتوی داشــته و ثابــت و  ق
  .ناپذیرندتغییر

 ،»مرسـل و محـدود  « ،»خاص و عـام « ،»منسوخناسخ و « ،»حرامو حÔل « واژگان
 فرضه و« ند و واژگاندارصنعت طباق  »نا و أقصاأد« و »صغیرٍ کبیرٍ و« ،»أخذ و ترك«

گویی مؤلف در این . نددارهم سجع متوازن  اب »أدناه و أقصاه« و »ترکه أخذه و« ،»نسخه
  .و برخی احکام شرعی را داشته است قرآنهاي  بخش تنها قصد بیان ویژگی

  بخش هفتم متن
و  .40(حج و اعمال مربوط بـه آن اسـت، از سـه بنـد     که دربارۀ متنبخش نهایی این 

ُألْهی الْأنَْعامِ، و ودرو ونَهلْأنَامِ، یرِدلَلإً لبق لَهعي جرَامِ، الَّذْالح هتیب جح کُمَلیع َفَرض هَونَ إلی
 هِماضُعتَولإً لمÔع انَهحبس لَهعج مام وْالح لُوهوهزَّتعل هِمإِذعْان و ،هتَظمعنْ  .41 .لم اختْاَر و

 خلَْقه سماعاً أَجابوا إلَِیه دعوتَه، و صدقُوا کلَمتَـه، و وقَفُـوا مواقـف أنَبْیِائـه، و تَشَـبهوا     
هرْشینَ بِعیفطْالم هَکتئÔِف. بم باحونَ الْأَررِزحی    ـدعوم هنْـدونَ عرتبَـادی و ،هتادبرِ عْتجی م

هرَتغْف42 .م.      و ،قَّـهح َرَمـاً، فَـرضینَ حـذائلْعل لمَاً، ومِ عÔلْإِسالىَ لتَع و انَهحبس لَهعج
انَهحبفَقاَلَ س ،تَهکُم وِفادَلیع َکتَبو ،هجح بجلَّ« :أَولو تطََاعنْ اسم تیْالب جلىَ النَّاسِ حع ه

تشکیل یافته که بیشتر واژگانش به آواهاي ) »إِلیَه سبیِلإً ومنْ کَفَرَ فَإنَِّ اللَّه غنَی عنْ الْعالَمینَ
مرتبه  16» أ« مرتبه، 32«ه»  مرتبه، 24» ع« چونهم 12القاگر آراسته شده و حروف حلقی

  .است مرتبه تکرار شده 12نیز » ح« و
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یا احتکاکی به صورت ضعیف و لقی که از ته حلق و بدون اطباق این چهار واج ح
ها از خفایـا و   گونه واج شوند، دÓلت بر آن دارد که این چسبیده به هر دو ریه بیان می

ارتباطی تنگاتنگ با ثبات ایمان و یقین  ،آیند؛ در نتیجه زوایاي پنهان دل انسان بیرون می
، مؤلف بـا  رو ازاین )82ص ش،1391زارع و دیگران، (.هاي نفس انسان دارند به ملکه
خـویش و زائـران    ایمان خالص کردن  در پی بیان ،از این آواهاي القاگر مکرر استفادۀ
گونـه   ایـن . پردازنـد  که با عشق خالص و ایمانی قلبی به حج می ستخدا ۀخانخاص 
هاي آوایی ضمن بیان حس قلبی مخاطب، در واقع به القاي این حس در جـان   توازن

ور  این اشتیاق را در جان وي نیـز شـعله   که شعلۀ  گذارد و گویی مخاطب نیز تأثیر می
  .سازد می

کاهی نیز در این بخش وجود دارد؛  افزایی، فنونی از قاعده هاي قاعده جداي از گونه
ورود مردمی را که به سمت کعبه  »یرِدونَه ورود الْأنَْعامِ« در عبارتمؤلف در بند چهلم 

آب فرض کرده و علت این تشبیه نیز  همچون ورود شتران یا چهارپایان تشنۀ ،آیند می
ورود با شوق و ذوق فراوان مردم و ازدحام آنان براي زیارت کعبه است که بـه ورود  

 »و یألْهُونَ إلیَه ولُوه الحْمام« در ادامه در عبارتطور  همین. این شتران مانند شده است
با عشـق بـه دور آن   که عشق ورزیدن مردم را به طواف کعبه به کبوترانی تشبیه کرده 

  .گردند می
یحرِزونَ الْأَرباح « کاهی دیگري در کÔم هستیم و در عبارت در ادامه نیز شاهد قاعده

ی و ،هتادبرِ عْتجونَفی مرتبَاد هرَتغْفم دعوم هْنداي تشـبیه   مؤلف عبادت را به سرمایه »ع
ها همگی در ایجاد تصـویر دیـداري    حضور این آرایه. شود که با آن تجارت می کرده

هایی از  روشن از کعبه و عشق ورزیدن زائران آن در ذهن مخاطب دارد و در کنار گونه
  .زي ادبی کÔم شده استسا سبب برجسته ،افزایی قاعده

و للَّه علىَ النّاسِ حج البْیت منِ استطََاع إِلیَه سبیِلإً، و منْ کَفَرَ « دوم، آیۀو در چرخۀ چهل
ایـن  به طور مستقیم در متن آورده شده کـه  ) 97: آل عمران(»فَإنَِّ اللَّه غنَی عنِ الْعالَمینَ

از . شـود  ب در اثر، بینامتنی از نوع اجترار خوانده مییسبک وارد کردن مستقیم متن غا
ایـن  . نیز وجـود دارد ب به مخاطب از غای 13آرایۀ التفات ،در این قسمت ،دیگرسوي 

نوعی تکـاپو در مـتن ایجـاد کـرده و      ،صنعت ادبی که با تغییر ناگهانی اسلوب کÔمی
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بدیع معنوي است که  هاي کند، از گونه چندان میوجه مخاطب را ناگهان به عبارت دوت
کاهی به حساب آمده و سبب افزایش سطح  از دیدگاه نقد فرمالیستی زیرمجموعه قاعده

  .دشو متن می ادبیت
نهایی که در ذکر حج و اعمال مربوط به آن است، شـاهد آغـاز    در این سه چرخۀ

 کتـب « و پایان یافتن کÔم با عبارت »فرض علیکم« شدن کÔم در بند چهلم با عبارت
و این آغاز و پایـان یـافتن کـÔم بـا عبـارتی      . ودوم هستیم در انتهاي بند چهل» علیکم

بودن فریضۀ حج  رود، به تأکید واجب مترادف که خود نوعی توازن نحوي به شمار می
اگر با دید کلی به این مـتن بنگـریم و بخـواهیم از منظـر نقـد      . دکن بر مردم اشاره می

رسیم که شکل و روساخت این خطبه  به این رهیافت می ،یملیستی آن را ارزیابی کنفرما
داشت و سعی شده بود تا با تأکید  در هر بخشی از مضمونِ مورد نظر مؤلف پرده برمی

هاي آوایی و واژگانی، مفاهیمی متناسـب بـا    خصوص توازن بهافزایی و  بر فنون قاعده
  .دوتر از آن مضمون به مخاطب القا شمحتواي متن و چه بسا فرا

  گیري نتیجه
رسیم که مؤلف براي خلق چنین اثري، تنها  به این رهیافت می ،گفته شدآنچه  براساس

 ـبلکه روساخ ،به محتواي متن خویش توجه نکرده ت ت و فرم اثر نیز براي او از اهمی
اي برخوردار بوده و با آراستن فرم اثر به انـواع شـگردهاي هنـري، بـه آفـرینش       ویژه

نقد فرمالیستی متن مورد نظر . قاموسی واژگان دست زده استفراتر از معانی  عناهاییم
هنگام سخن گفتن از صفات الهی و عظمت او، بـه   حاکی از این است که کÔم مؤلف

خواندن آن، حس  مکررآراسته شده که با  نظیري به ویژه توازن آواییِ بیها  انواع توازن
افزایی،  جداي از این گونۀ قاعده .گردید ر مخاطب القا میلطافت و نرمی نام پروردگار ب

نما هنگام سخن گفتن از خداوند  تضاد و متناقضمثل کاهی نیز  هاي قاعده برخی گونه
زدایی در متن  هاي آشنایی برخوردار بود که از نشانه کÔم از بسامد تکرار چشمگیري در

اما هنگامی کـه مؤلـف بـه وصـف     . به شمار رفته و بافت اثر را برجسته ساخته است
هاي  پردازد، شاهد آراستگی متن به گونه فرشتگان و آفرینش جهان در کÔم خویش می

یـا تشـبیه هسـتیم کـه نسـبت بـه       مثل انواع استعاره، کنایـه  کاهی معنایی  متنوع قاعده
  .در کÔم پیدا کرده استتري افزایی، نمود بیش قاعده
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ادبیت مـتن را دوچنـدان   هاي ادبی از دیدگاه نقد فرمالیستی،  ر از آرایهاستفادۀ مکر
و برگزیدن پیامبران است،  هایی نیز که سخن از آفرینش آدم در بخش .ساخته است

هم  داده تامؤلف تمرکز خویش را بر بینامتنی قرار دادن کÔم خود با آیات قرآنی قرار 
س و ارزش ادبی و معنوي اثـرش را بـاÓ   و هم تقده گذارد بر محتواي متن خود صح

در کنار پیونـدش بـا سـایر آثـار      ببرد که از دیدگاه نقد فرمالیستی، ارزش هر اثر ادبی
از سویی دیگر، صـاحب مـتن هنگـامی کـه از بعثـت      . شود برجستۀ ادبی سنجیده می

هاي آوایی و القا  گر ساختن توازن سخن به میان آورده، باز هم سعی در جلوه پیامبر
کردن مفاهیمی وراي معناي قاموسی واژگان داشـته و بعثـت او را بـا آواي ناشـی از     

ج به رامش پیش از بعثت را پر از تشندر کÔم خویش، سراسر آ مکررهاي  افزایی قاعده
  .مخاطب القا کرده است
و احکام شریعت اسـت، از نظرگـاه نقـد     قرآنبه نیز که دربارۀ دو بخش دیگر خط

سـازي ادبـی،    عد روایی به خود گرفته و با وجود شگردهایی از برجسـته ب ،فرمالیستی
Óو اعمال مربوط  نجام در بخش نهایی خطبه که از حجسرا .ندارد ادبیتیی از سطح با

ـ بـه   افزایی آراسـته  هاي قاعده به آن یاد شده است، مؤلف کÔم خویش را هم به گونه
هـایی از   و هـم گونـه   ـ رساندن پیـام خـویش بهـره بـرده     ویژه از آواهاي القاگر براي

گذشته از آن،  .است ساختهاستعاره و کنایه را همراه کÔمش  مانندکاهی معنایی  قاعده
 هـم آمـدن ایـن    خورد که با گرد در این بخش بینامتنی با آیات قرآنی نیز به چشم می

فرجام سخن  .ستاچشمگیر ترفندهاي هنري در بخشی کوتاه، سطح ادبی متن بسیار 
پردازي روي آورده و نه متکلفانه سـخن رانـده، بلکـه     صاحب سخن، نه به لفظ اینکه

زمـان، هـم بـه     آرایی داشته و به طور هـم  هاي بیانی و هنر سخن امل به شیوهاشراف ک
هر دو جنبه از سخن،  و آرایش آن؛ توجه به بیان مفهوم توجه کرده است و هم به نحوۀ

ثیرگذاري چشمگیر متن بـر مخاطـب شـده و مانـدگاري آن را در ذهـن      البته سبب تأ
  .کرده است دوچندان
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  :ها نوشت پی
اما در  ،تنها در وزن با یکدیگر یکسان بوده) ها فاصله(هاي پایانی در آخر جمÔت هرگاه در نثر واژه. 1

 )698ص ق،1425تفتازانی، (.دهند حرف روي اختÔف داشته باشند، سجع متوازن را تشکیل می

به را حذف کنند و به جاي آن، بعضی از خصوصیات  تنها مشبه را ذکر و مشبه ،اي هرگاه در استعاره. 2
خطیـب  (.آیـد  مکنیه به وجود مـی  اورند و به آن نسبت دهند، استعارۀو لوازمش را همراه با مشبه بی

  )324، صق1350قزوینی، 
، ق1425تفتازانی، (.سجع مرصع آن است که واژگان دو عبارت در وزن و حرف قاقیه یکسان باشند. 3

 )698ص

از سوي دیگر لفظ مستعار به  ، اما مشبه محذوف باشد؛به ذکر شود اي است که در آن مشبه استعاره. 4
 )170، صق1405خطیب قزوینی، (.باشدفعل یا حرف  صورت مشتق،

رف در ح) هاي پایانی فقره نثري کلمه(در صورت هماهنگی دو فاصله سجع مطرف سجعی است که. 5
 )294ص ش،1388تفتازانی، (.گیرند پایانی خود شکل می

شود و در اصل معنی با هم توافـق   ریشه ساخته می جناس اشتقاق جناسی است که از واژگان هم. 6
تفتـازانی،  (.شـوند  ، شبه اشتقاق نامیـده مـی  و اگر در معنی با هم یکی نباشند »أقم و قیم«مثل  ؛دارند
 )693 و 692ص ق،1425

س، ك، ت، ف، ح، ث، ه، ش، «مایه است و شامل ده حرف  معناي صداي آهسته و کم به »همس«. 7
 )257ندلسی، صاحوي ن(.است »خ، ص

به اسـم جـنس    به ذکر و مشبه حذف شده باشد و از سوي دیگر مشبه مشبه ،اي که در آن استعاره. 8
 )170ص ق،1405خطیب قزوینی، (.شود تصریحیه نامیده می اصلیۀ ۀباشد، استعار) غیر مشتق(دجام

به آن وصف ترشیح  ،به ذکر شود اي مÔئم و وصفی متناسب با مستعارمنه یا مشبه هرگاه در استعاره. 9
 )163، صم1348سکاکی، (.گویند

اي داراي دو معناي نزدیک  واژه«شود، آن است که  که توریه مبینه که ایهام نیز نامیده میتوضیح این .10
 )271ص ش،1388تفتازانی، (».اي پنهان، معناي دور باشد نهو دور باشد و مراد از آن، با تکیه بر قری

جمع شدن تعداد « ،رود شمار می  ي بهن نحوزهاي توا جمع و تقسیم که از گونه منظور از صنعت. 11
 )275 و 274، صهمان(».باشد قسیم آن و یا برعکس میکثیري تحت یک حکم سپس ت

 )257حوي اندلسی، صن(.است »أ، آ، ه، ع، ح، غ، خ«حروف حلقی شامل هفت حرف . 12
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به اسلوب یا غائب سلوب کÔم از حالت تکلم، خطابی ا ،التفات نوعی صنعت ادبی است که در آن. 13
شود که این تغییر ناگهانیِ اسلوب کÔمی باعث نشاط مخاطب، هشیاري بیشتر وي و  دیگر منتقل می

 )279 و 273، صق1425تفتازانی، (.شود ه او به متن مورد نظر مینیز توج
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